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از آن  و رفتار ناشی از اعمال طبیبموجبات ضمان 

   فقه و حقوقمنظر

   ١محمد جواد صمیمی

  چکیده

در تشخیص مسؤلیت یا عدم مسؤلیت وی، از اهمیت فراوانـی ، طبیببررسی اعمال و رفتار 

باید اذعان کرد کـه . آیدبرخوردار بوده و در عرصة حقوق کیفری، از مسائل اساسی به حساب می

در این مورد سابقه پژهشی مستقلی به خصوص به صورت تطبیقی از دیدگاه فقه و حقـوق وجـود 

های فعل و ترک فعل وی، در جریـان و روشن شدن گونهطبیب رو، تبیین ماهیت رفتار ازاین. ندارد

 و حقوقدانان و قضات، نقش علمی و کاربردی دارد؛ زیرا تعیین نـوع طبیبانمعالجات طبی، برای 

رو، سـؤال اصـلی تحقیـق از ایـن. باشـدهای اعمـال وی مـی مبتنی بر تبیین گونهطبیبمسؤلیت 

 چیست؟ برای یـافتن پاسـخ سـؤال طبیبفتار های اعمال و رحاضر، این است که ماهیت و گونه

های فقیهان و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصـل از آن نـشان مذکور، دیدگاه

های مختلفی دارد، بدین بیان که گاهی به شکل سخت و زمانی بـه ، گونهطبیبدهد که رفتار مـی

ک، در قالـب فعـل یـا تـرک فعـل، بـه صـورت نماید که این دو نحوه رفتار پزشنحو نرم تبارز می

، رفتـار طبیـبگردد و با توجه به نوع درمان بیمار توسـط مباشرت، تسبیب یا معاونت، محقق می

 ملازمـه طبیـبدر مواردی کـه اعمـال . وی، حسب مورد گاهی ملازمه با قتل دارد و گاهی ندارد

داشته باشد؛ این ملازمه حسب مورد؛ ذاتا یا عادتا یا نوع
ً ً

ا و یا نـادرا کـشنده اسـت
ً ً

معیـار احـراز . 

پزشکی بوده و حکم نیز بر اساس تشخیص عرف خاص صادر طب و ملازمه فوق، عرف خاص 

بنابراین، نگارنده در تحقیق حاضر، صرفا . خواهد شد
ً

حـالات مختلـف  ناشی از موجبات ضمان

مهـارت، تخـصص و توجه به مهـارت و عـدم ، آن هم با را از حیث فعل و ترک فعلطبیباعمال 

پزشـکان، مـورد بررسـی اطبـاء و ، برای آگاهی حقوقدانان، قضات و طبیبعدم تخصص داشتن 

   .قرار داده است
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  مقدمه

آن اعمال و رفتار  ناشی از )زشکپ (طبیباسباب و موجبات ضمان موضوع این پژوهش، بررسی 

 آنهم از لحاظ اینکه رفتار وی فعل است یا ترک فعل، آیا به نحو مباشرت است یـا تـسبیب و یـا ،است

 ذاتا کشنده است یا نوعا و یـا نـادرا؟ بررسـی ایـن مـسأله طبیبآیا عمل . معاونت
ً ً ً

بـا قطـع نظـر از «

آید؛ زیرا  عرصة حقوق کیفری، به حساب می، از مسائل اساسی در»مسؤلیت مدنی و کیفری بودن آن

های فعل و ترک فعل پزشک، در جریان معالجات طبی، برای پزشکان و حقوقـدانان روشن شدن گونه

 در ایـن نوشـتار صـرفا بـه بررسـی ؛بنـابراین. باشدو قضات محاکم، از اهمیت خاصی برخوردار می
ً

 و ملازمـة شود ناشی میو رفتار پزشکل حالات گوناگون اعماکه از و پزشک  طبیبموجبات ضمان 

پزشکان، حقوقدانان و قضات، پرداخته اطباء و  به منظور آگاهی  با قتل،پزشکطبیب و اعمال و رفتار 

 یـا پزشک نـسبت بـه کـدام نـوع اعمـال و رفتـار، مـسؤلیت کیفـری وطبیب و اما این که . شده است

  . ، در این مقاله مورد بحث نیست مدنی داردمسئولیت

پزشک، در روند درمان بیمـار، برحـسب مـورد، حـالات  اعمال و رفتارماهیت بنابراین، راجع به 

لیت کیفـری و مـدنی، گـاهی یعنی رفتار پزشک فارغ از مسئولیت و عدم مسئو. ستمختلفی مطرح ا

ذاتا و زمانی عاتا و یا نوعا و زمانی هم نادرا کشنده است
ً ً ً ً

، به و هریک از فروض مذکور، ممکن است. 

مـال و رفتـار باتوجه به انواع گونـاگون اع. نحو مباشرت، تسبیب و یا به صورت معاونت، محقق گردد

پزشک، طبعا نوع مسئو
ً

 یعنی این کـه پزشـک. لیت وی نیز طبق مقررات پزشکی، متفاوت خواهد بود

لیت دارد، طبق مقـررات خـاص پزشـکی و بـه تـشخیص عـرف در کدام مورد از حالات فوق، مسئو

بنابراین، در این تحقیق، صرفا بـه تبیـین انـواع و حـالات گونـاگون . ص حوزه پزشکی خواهد بودخا
ً

 به منظـور آشـنایی پزشـکان و قـضات و غیـره؛  و موجبات ضمان ناشی از آن؛پزشکیو رفتار اعمال 

 اما تشخیص موضوع و مصداق به عهده پزشکان و بیان حکم آن به عهده فقیهـان  است؛پرداخته شده

تبیین حالات مختلف اعمال پزشکی در روشن شدن موضوع و این که در چه حـالاتی پزشـک . تاس

و در صـورت کـه . باشـد سؤلیت ندارد، به تـشخیص پزشـکان مـیلیت دارد و در چه مواردی مسئوم

  .  لیت داشتند، بیان حکم آن به عهدة فقیهان استمسئو

گـردد کـه شـک، انجـام شـد، روشـن مـیبرهمین اساس، با مطالعاتی که در رابطه با اعمال پز

ها و حتی در مقالات، به ویژه به صورت تطبیقی از نامهها و پایان های اعمال پزشک، در کتابگونه

رو، پژوهش حاضر کاملا بدیع و یک ابتکار از این. دیدگاه فقه و حقوق، بحثی صورت نگرفته است
ً

 و انـد کـدامموجبـات ضـمان پزشـک کـه بنابراین سؤال اصلی این است. آیدجدید به حساب می

امـا . ؟ پاسخ این سؤال را باید در فقه و حقوق جـستجو کـردچیست اعمال و رفتار پزشک ماهیت

هـا، زمینـه قبل از پرداختن به اصل بحث، تبیین مفاهیم کلیدی لازم است؛ زیرا روشـن شـدن واژه
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هـا ورت اختصار بـه برخـی واژهبنابراین در ذیل به ص. ساز تبیین اصل موضوع در هر تحقیق است

  :گردداشاره می

  مفاهیم: الف

  مفهوم ماهیت) 1

ماهیت از نظر لغوی به معانی مختلف، مانند بود، جوهر، وجود، هـستی، چگـونگی، چیـستی، 

اما در اصطلاح یعنی ذات و چیستی یـک شـئ اسـت کـه در . حقیقت، واقعیت و هویت، آمده است

ای که  به حد و اندازه. باشند  و وجود دو موضوع علم فلسفه میماهیت. آید می» این چیست؟«جواب 

در ایـن . گوینـد شناسـند ماهیـت آن موجـود مـی گیرد یا آن موجود را به آن نام مـی وجود به خود می

تحقیق، منظور از ماهیت، صرفا بیان وجود گونه
ً

بنـابراین، در ایـن . های اعمال و رفتار  پزشک اسـت

بیان انواع مختلف اعمال و رفتار پزشکی است یعنی این که اعمـال پزشـک تحقیق منظور از چستی، 

ماهیتا از کدام نوع اعمال و رفتاری است که در ایـن تحقیـق بیـان گردیـده اسـت
ً

بعبـارت دیگـر در  .

و مفهـوم چیـستی ) وجود(مفهوم هستی : آوریم یمواجهه با اشیاء خارجی، دو مفهوم از آنها بدست م

ت با توجه به اشتراک معنوی مفهوم وجود، در همه موارد یکـسان اسـت و بـر ، مفهوم نخس)ماهیت(

کند و اما مفاهیم ماهوی، مفاهیمی هـستند کـه هرکـدام از همه اشیای خارجی به یک معنا صدق می

آنها به بخش خاصی از اشیاء اختصاص دارد و بر همه آنها قابل تطبیق نیست، بعضی از اشیاء خـاک 

  ).١٥٨-١٥٧: تاعلی شیروانی، بی(انسان هستند و برخی آب و گروهی 

  اعمال و رفتار) 2

جعفـری لنگـرودی، (رفتار در لغت به معنای حرکت عضوی از اعضای بدن از روی اراده، است 

رفتار در اصطلاح فقهی و حقوقی نیز از معنای لغوی پیروی شـده، بـه معنـای فعـل و ). ٤٧١: ١٣٨٤

 کـد جـزای افغانـستان ٤ماده٢بند چنانکه در ). ٢٦٢: ١٤٠٨سعدی ابوجیب، (ترک فعل آمده است 

پس ترک فعل نیز مـصداق عمـل و رفتـار . »باشدعبارت از فعل یا ترک فعل می: عمل«: مقرر گردیده

). ١٣٨٥:٣١نیـا، آقـایی(منظور از فعل، هر حرکتی بدنی است که تجلی خارجی داشته باشـد . است

لی است که شخص، مکلف بـه انجـام آن بـوده و درصـورت مراد از ترک فعل، خودداری از انجام فع

فعل و ترک «؛ زیرا رفتار پزشک )٤٧، ٢ج: ١٣٩١سلطانی،(شود ترک آن، رفتار مجرمانه محسوب می

تکوین عنصر مادی جرم، متوقـف بـر شـرایط ). همان(، تشکیل دهندة عنصر مادی جرم است »فعل

ت یـا یجـه، رابطـه مباشـرت، سـببیب، نتکـله، فعـل و تـرک فعـل مرتیموضوع جرم، وس«: ر استیز

عنصر مادی غالبا با فعل مثبت محقق می، )٣٩: ١٣٨٣صادقی، (» معاونت
ً

بـا تـرک اما گـاهی گردد 

شـود، در أثـر شود؛ زیرا همان گونه که حادثه مجرمانه در أثر فعل ایجابی واقع می فعل نیز محقق می
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ترک فعل خود بر سه قـسم ). ١١٣و١١٢: ١٣٨٨قیاسی و دیگران،(ترک فعل نیز ممکن است واقع شود 

در قـسم . مجرد ترک فعل، ترک فعل مسبوق به فعل ایجابی و ترک فعل مسبوق به وجود قرارداد: است

در قسم دوم؛ تارک فعل، در صورت وجود . توان قاتل به شمار آورد یاول؛ بدون تردید تارک فعل را نم

ه هرگـاه کـنیدر ا. اما در قسم سوم؛ اختلاف است. شودضوابط قتل عمدی، قاتل عمدی محسوب می

 یدیـر شده است، تردیب تقصکد، مرتی انسان متعارف تجاوز نماکی از رفتار ی با انجام فعلیشخص

شـود یر محسوب مـیانبار باشد، تقصیه زک یز در صورتین نی از فعل معیا خودداریاما آ. وجود ندارد

رده است امـا عـرف ک نینیبشی را پیم خاصکه قانون حک یموارددر : توان گفتییاخیر؟ در پاسخ م

 آن عمل و کشمارد، تری میت از آنان ضروریگران و حمایت حقوق دی رعای را برایمردم انجام عمل

  . گرددیر شمرده شده و موجب ضمان میق تقصیرفتار از مصاد

رفتار پزشـک عبـارت توجه به عناصر مادی و معنوی مؤثر در فعل و ترک فعل، ماهیت بنابراین، با

های فعل و ترک فعل نسبت به بیمار، که ممکن است به نحو مباشـرت یـا بـه حالات و گونه: است از

توجه به این تعریف، عمل و رفتار پزشک در جریان  بانحو تسبیب و با به صورت معاونت محقق گردد

دهـد آنجای که پزشک فعلی را انجام می: جهت اول: ستمعالجات طبی، از دو جهت قابل بررسی ا

مانند شکافتن قلب بیمار که در جریان درمان بیمـار، پزشـک معـالج وی، علـی رغـم رعایـت تمـام 

آنجایی که پزشک فعلـی : جهت دوم. گرددمقررات پزشکی و قانونی، موجب آسیب یا مرگ بیمار می

 آن است، تـرک نمـوده و در نتیجـه موجـب مـرگ بیمـار را که به موجب قانون یا تعهد، ملزم به انجام

شـروع، مباشـرت، تـسبیب و (هـای مختلفـی ، بـه شـیوه)فعل و ترک فعل(گردد، و این رفتار پزشک 

شود و در نهایت میزان نقش رفتار پزشک در وقوع حادثه، در فرایند درمان بیمار، ، انجام می)معاونت

ذاتا کشنده، نوعا کـشنده، عادتـا کـشنده یـا نـادرا کـشنده : (مورد برسی قرار گفته است که عبارتند از
ً ً ً ً

انـد؟ در های رفتار پزشـک کـدامماهیت و گونه: بنابراین سؤال اصلی تحقیق حاضر این است). بودن

توان گفت که برحسب مورد، برای اعمال و رفتار پزشک حالات گوناگونی در فقـه و حقـوق پاسخ می

  . نها پرداخته شده استمطرح گردیده که در ذیل به آ

  از لحاظ فعل و ترك فعلطبیب ماهیت رفتار : ب

یک نـوع بـه صـورت . ماهیت رفتار پزشک، در مورد معالجه بیمار، به طور کلی بر دو نوع هستند

ای کـه ممکـن اسـت عمـل بـه گونـه. شود، مانند شکافتن قلب، مغز و امثال اینهـاسخت، انجام می

گیـرد، ماننـد نوع دیگری از رفتـار پزشـک، نـرم انجـام مـی. ر گرددسخت پزشک، منجر به مرگ بیما

یـک قـسم بـه صـورت : تجویز دارو و امثال آن، این دو نوع از رفتار پزشک، هریک بر دو قسم هستند

فعل ایجابی است یعنی پزشک مباشرتا کاری را انجام می
ً

قسم دیگر به شکل تـرک فعـل انجـام . دهد

داد ترک نموده و شک در روند عملیات جراحی، کاری را که باید انجام میمانند آنجای که پز. گیردمی
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در ذیل به این دو قسم از اعمال پزشک، به تفصیل به صـورت جـدا گانـه، . در نتیجه بیمار فوت نماید

  .  پرداخته شده است

  جنبه ایجابی فعل پزشک) 1

، اغلبا با فعل مثبت محقق میجنبه ایجابی فعل پزشک
ً

د عمل جراحی قلب، به گونة که گردد مانن

عمل جراحی یا تجویز : بدین ترتیب رفتار فیزیکی پزشک، عبارت است از. به مرگ بیمار منتهی شود

مرگ یا آسیب حاصله از عملیات جراحی، در تحقق نوع حادثه نقش اصـلی . دارو و یا دستور پزشک

لـذا . خواهد داشـتخود را در پیلیت خاص مسئورا ایفا کرده و طبق مقررات قانونی و عرف پزشکی 

اگر صدمات حاصله، قتل باشد، در صورت که رفتار پزشک با قتل ملازمـه ذاتـی، غـالبی یـا عـادی، 

های علمـی و تخصـصی را رعایـت داشته باشد، با وجود این که، پزشک تمام مقررات قانونی و معیار

قتـل یـا آسـیب جـسمی بـر بیمـار، نکرده و در نتیجه، عمل وی منجر به صدمه بیمار گردیده باشـد، 

: ١٣٨٣صـادقی،(شـود در این صورت پزشک مسئول شـناخته مـی. عمدی بوده موجب ضمان است

  :لیت وی در جریان اقدامات درمانی از دو جهت قابل بررسی استمسئو. )١٨٩

آنجـای کـه اقـدامات . لیت پزشک نسبت به نفس فعل طبابت و جراحی اسـتمسئو: جهت اول

گیـرد، در واقـع نـوعی تـصرف در نفـس دیگـری اسـت کـه جـواز له وی صورت مـیدرمانی به وسی

ه ک مشروع یا طبی ییعنی، هر نوع عمل جراح). همان(مشروعیت آن متوقف بر وجود شرایطی است 

. شـود ی انجام می و نظامات دولتی و علمین فنیت موازی و رعای ویاء قانونیا اولیت شخص یبا رضا

قانونگـذار در ایـن ). ١١٧: ١٣٩٦کد جزای افغانستان، (ست ی نیت ضروری أخذ رضایدر موارد فور

ماده در مقام بیان شرایط تصرف در نفس دیگران به عنوان درمان بوده و نفـس فعـل طبابـت را صـرف 

بنابراین هر اقدام طبی، فقط با وجود شرایط فـوق . نظر از نتایج احتمالی آن مورد توجه قرار داده است

با رضایت بیمار یا اولیای قانونی آن، رعایت موازین فنی و علمی و مقررات قـانونی، یعنی پزشک اگر 

لیت کیفـری نخواهـد یب ببیند، در این صورت، پزشک مـسئواقدام به درمان کند و در نتیجه بیمار آس

لکن در صـورت .  زیرا وی تمام مقررات علمی، فنی، تخصصی و قانونی را رعایت کرده است؛داشت

  .ک از شرایط مذکور، پزشک نسبت به نفس درمان و فعل ارتکابی ضامن خواهد بودفقدان هری

چنانکه گفتـیم نفـس فعـل . لیت پزشک نسبت به جنایات ناشی از درمان استمسئو: حهت دوم

اما اگر این اقدامات به رغم رعایت لازمـه و . طبابت با  وجود شرایط ذکر شده ضمان آور نخواهد بود

یی اتفاقا موجب مرگ بیمار گردد، آیا میعدم وجود خطای جزا
ً

توان پزشک را نسبت به نتیجه ضـامن 

 چنین اسـتدلال برخی قائل به عدم ضمان شده. دانست؟ در پاسخ به این پرسش، اختلاف وجود دارد

اند که طبیب شرعا و قانونا موظف به درمان بیمار بوده و تمام شرایط لازم را هـم رعایـت کـرده نموده
ً ً

بنابراین پزشک ضامن نیست؛ زیرا اولا ضامن شمردن پزشک موجب سد باب طبابت می. است
ً

شـود 



 ١٤٠٢تابستان  و بهار/ ٣ش/ ٣س/ مطالعات حقوق و سیاست   ٣٢

 

و ثانیا طبیب در فعل خود محـسن بـوده و نکوکـار را نمـی
ً

: ١٤١٠ابـن ادرس، (تـوان ضـامن شـمرد 

اما برخی دیگر، براین نظرند که پزشک نسبت به تلف نفس یا عضو بیمار مسئول اسـت؛ ). ٣/٣٧٣ج

رسـد کـه در فـرض به نظـر مـی). ٣٢٧/ ١٥ج: ق١٤١٣شهید ثانی، (ند به فعل اوست زیرا تلف مست

مذکور، دیدگاه عدم مسؤلیت پزشک درست است؛ زیرا پزشکی که تمام شرایط لازم را رعایت کرده و 

البتـه فعـل . لیت متوجه پزشک نخواهد بودرمان منفی بوده، در این صورت مسئوبا این وجود نتیجه د

کدام حکم خاص خودش را دارد، که برای روشن شدن موضـوع،  مختلفی دارد که هرهایپزشک گونه

  .گرددهای از آن در ذیل اشاره میبه نمونه

  عملیات جراحی. 1-1

های درمـانی  ّجراحی یکی از شیوه. های رفتار سخت پزشک، عملیات جراحی استیکی از گونه

ّهای این شیوه نیز جراحـی گفتـه  انش و تکنیکالبته به د. در پزشکی و دندانپزشکی و دامپزشکی است

در این روش معمولا از برش برای برداشـتن بخـشی از بـدن . شود می
ً

ماننـد کیـسه صـفرا، لـوزه یـا (

یـا ) مانند پروتـز یـا دریچـه مـصنوعی(ای  یا بافت عفونی یا سرطانی یا کار گذاشتن وسیله) آپاندیس

ّجـراح بـه فـرد . شـود استفاده می)  یا باز کردن رگمانند دوختن آنوریسم(دستکاری و اصلاح نقصی 

  .گردداطلاق می» صحت بخشی داخلی« در زبان فارسی به آن  کهشود ّمتبحر در جراحی گفته می

هـا  ها، آسیب بنابراین، جراحی عبارت است از هرگونه عملی در جهت تشخیص یا درمان بیماری

عمل جراحی روی بیمـار بـه منظـور مـداوا . اشدها که مستلزم شکافتن پوست یا مخاط ب و ناهنجاری

کردن وی یا پیشگیری از بیماری به وسیله پزشک حاذق، در فرض لازم بودن چنین کاری جایز، بلکـه 

  . در صورت توقف زندگی و سلامت بیمار بر آن واجب است

قدام  در موارد که پزشک، ا. توجه به بیان فوق، عمل جراحی، اعمال و رفتار سخت پزشک استبا

ای که ذاتا کشنده است مانند آنجای که پزشک اقدام به برداشتن عضو کند به گونهبه عمل جراحی می
ً

حیاتی، مثل قلب و کبد از پیکر بیمار مبتلا به مرگ مغـزی، منجـر بـه مـرگ حتمـی او خواهـد شـد، 

رگ مغـزی یعنی م). ١٢٤: ١٣٨٨عباسی، (هرچند که بیمار مبتلا به مرگ مغزی برگشت ناپذیر است 

اساسا همان مرگ است و زندگی برگشت ناپذیر است لذا مـرگ مغـزی بـا کمـا متفـاوت اسـت و در 
ً

اسـت و امکـان تـنفس بـدون دسـتگاه تـنفس  های مغـز از بـین رفتـه  حالت مرگ مغزی تمام قسمت

لـذا در ایـن . تواند نفـس بکـشدِمصنوعی وجود ندارد ولی در حالت کما، خود فرد بدون دستگاه می

رت اگر مورد عمل جراحی قلب بیمار باشد در این صورت رفتار پزشک، از نظـر عرفـی، بـا قتـل صو

برای اثبات مطلب فوق، برخی از حقوقدانان، رفتار پزشک را درجای کـه موضـوع . ملازمه ذاتی دارد

عمل جراحی قلب باشد، ذاتا کشنده می
ً

 ی؛ زیرا هـر نـوع عمـل جراحـ)١٩٠: ١٣٨٣صادیقی،(دانند 

 و ین فنـیت مـوازیـ و رعای ویندگان قانونیا نمایا سرپرستان یاء یا اولیت شخص یه با رضاک مشروع
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کـد جـزای (ست یـ نیت ضـروری أخـذ رضـایدر موارد فـور. شود ی انجام می و نظامات دولتیعلم

قانونگذار در این ماده، در مقام بیان شرایط جواز تصرف در نفس دیگران به ). ١١٧: ١٣٩٦افغانستان، 

ان معالجه بوده و نفس فعل طبابت را صرف نظر از نتایج احتمالی آن مورد توجه قرار داده و یکـی عنو

. لیت کیفری پزشـک، مـشروع بـودن اعمـال مـذکور دانـسته شـده اسـت رفع مسئواز شرایط اساسی

گیـرد فقـط در بنابراین عملیات جراحی و هر اقدام پزشکی دیگر که برای معالجه بیمـار صـورت مـی

 که آن اقدامات مشروع بوده و با اذن و رضایت بیمار یا ولی او و بدون خطـای جزایـی انجـام صورتی

لکن، در صورت فقدان هریـک از شـرایط مـذکور، پزشـک . گرددشود، جرم و جنایت محسوب نمی

  ). ١٩٠: ١٣٨٣صادیقی، (نسبت به نفس درمان و فعل ارتکابی ضامن خواهد بود 

  تجویز دارو. 1-2

ز رفتار پزشک که جنبه ایجابی دارد و بعضا ممکن است دارای ویژگـی شـدت یکی دیگر ا
ً

باشـد، 

هـای هـا، از گونـهها مانند دادن پاد زهر برای بعض بیماریزیرا تجویز برخی دارو. تجویز دارو است

د، در یـز نمایی تجـویـمـار، دارویبـه اصـرار ب  بنـاکاگر پزشـ. آیدرفتار سخت پزشک به حساب می

ّه داروی مـذکور مـضر اسـت تجـویز آن جـائز کـنیست؟ با علـم بایکد عارضه، مسئول جایصورت ا

  مار به طـور اورژانـس در خطـرین است جان بکه ممکنیبا توجه به ا). ١٠: ق١٢١٥صافی،(باشد  نمی

ز دارو، یی خاص وجود نداشته باشد، اگـر بـا تجـویت فرد به داروین حساسییباشد و زمانی جهت تع

ز یز دارو جـایا مرگ شود، با این وجود، تجوید و یرده و دچار عوارض شدکدا یت پیسمار به آن حسایب

است و عرفا معالجه ب
ً

ز احتمال خطر جـانی وجـود دارد یشود، ولی اگر با دادن دارو  ن مار شمرده میی

ست یـز دارو جـائز نیمار بدون آن دارو محتمل باشد تجویه احتمال آن عقلائی و بهبود بکدر صورتی 

ن صـورت دادن دارو یـز دارو محتمل باشد، در ای تجوکمار در صورت تریی اگر خطر جانی برای بول

د یـای آنهـا بگویـا اولیـمـار ید جهت اطـلاع، بـه بی باکبقصد معالجه عقلائی جائز است ولی پزش

  ). همان(

و اگـر  دارو وجود نداشته باشـد کیت ین حساسییان تعکتوجه به علوم امروزی، اماگر بابنابراین، 

ز دارو احتمالا خطر جانی داشته باشد تجویمرض، خطر جانی نداشته باشد و تجو
ً

ست یـز آن جائز نی

 کن صـورت پزشـیند، در اکمار خودش از داروها استفاده ید و بیان را بگویمار جری به بکو اگر پزش

باشد با وجـود ماری خطر جانی فوری داشته باشد و خطر آن در دارو احتمالی یو اگر ب. ستیمسئول ن

به باشد و دارو منحصر بآن باشـد عقـلا اقـدام مـر دارو در علاج معتنای احتمال تأثهکنیا
ً

ولـی . ننـدکی

م یبا توجه به علوم امروزی، اگر بدان). ١١همان، ص(ند که خودش اقدام کد یمار بگوید به بی باکپزش

ّه مـضرند و بـا کـباشـد  ی مـیمار وابسته به مصرف داروهای خاصیه نجات جان بکم یا احتمال بدهی

مـار ین عوارض شود، در این صـورت اگـر بیا چند مورد از ای کی، شخص بیمار دچار کز پزشیتجو
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ت شـود ظـاهرا یـّمار الاهـم فـالاهم رعای در معالجه ب ان و راضی به اقدام باشد وین جریهم آگاه از ا
ً

   ).١٢ و ١١: همان(ال ندارد کاش

  دستور پزشک. 1-3

های پزشک، دستور وی به بیمار یا به پرسـتاران کـه در رونـد درمـان بیمـار بـا  رفتاریکی دیگر از

هـای در اینجا این سؤال مطرح است کـه ماهیـت و گونـه. باشدنمایند، میپزشک معالج همیاری می

دستور پزشک معالج چیست؟ در پاسخ باید گفـت دسـتور پزشـک اقـسامی دارد کـه در ذیـل مـورد 

ر بـاز، یـگ قاعـدة کلـی را اعـلام یباید توجه داشت که قانونگذاران دنیا از د. استبررسی قرار گرفته 

 بماند و حقوق از ید جبران نشده باقی نبایچ ضرریگران ضرر بزند؛ هید به دیس نباکچ یه هکاند ردهک

لذا پزشکانی که بـا صـدور دسـتوراتی، . ندک یت نمی است حمایگریه هدف آن اضرار به دک یاقدام

قـانون مجـازات (لیت کیفری و یا مسؤلیت مدنی هـستند ئوضرار به بیماران شده و دارای مسموجب ا

ه دستور انجـام ک ی در معالجاتکپزش«: گردیدهچنانکه در ماده مزبور تصریح ). ٤٩٦: ١٣٩٢ایران، 

 ضامن است مگر یا صدمه بدنید، در صورت تلف ینمایا پرستار و مانند آن صادر میض یآن را به مر

  ). همان(» دین قانون عمل نمایا) ٤٩٥(ه مطابق تبصره ماده کآن

 دستورات کتبی ماننـد نوشـتن نـسخه بـرای بیمـار و یـا - ١: دستورات پزشک بر سه قسم است

هـای بـرای  دستورات شفاهی، ماننـد توصـیه- ٢.  نحوه تزریقات برای پرستاران و امثال آنهاننوشت

البته دستورات فقـط توسـط افـراد بـا . بیمار دخیل هستندبیمار و سایر کسانی که در روند معالجه 

باشـد، صلاحیت که گروه و عنوان آنها در کادر پزشکی و مقررات مشخص شده است، پذیرفته می

همة دستورات شفاهی باید تاریخ دار باشد و نام دستور دهنده و ردیف و عنوان فرد دریافت کننـده 

ک به پرستار باید به هنگام عیادت و ویزیـت مجـدد دستورات شفاهی پزش. نیز باید مشخص شود

لیت خود را نسبت به  مسئوپزشک امضا شوند و پرستار یا سایر اعضاء خانواده پزشکی بدین ترتیب

نوع دستور، انجام داده باشد به لحاظ احتمال اشتباه لازم اسـت دسـتورات شـفاهی را بـه حـداقل 

ت معمولا بـن نوع دستورایا: ی دستورات تلفن- ٣. برسانیم
ً

. شـود ی و پرسـتار تبادلـه مـکن پزشـی

 ی را در فرم خاصکرار واضح گردد و سپس پرستار دستورات پزشک توسط تیستی بایدستورات تلفن

  . ندک ثبت نموده و آن را امضاء یبه عنوان سند دائم

 ذیل را  پزشک، نکاتی در امر دستورات تلفنی از اشتباه احتمالیریشگیبنابراین، پرستاران برای پ

 عجله داشت حتمای در دادن دستورات تلفنک چنانچه پزش-١: باید مورد توجه قراردهند
ً

 را یالات سـؤ

 به -٢.  شودیریشگی تفاهم پ  مطرح نمایند تا از سوءک و در زمان گرفتن دستورات از پزشیدسته بند

ه کـ را یر دسـتور ه-٣. مار را مشخص کنندی بیکص پزشیطور وضوح نام بیمار، شماره اتاق و تشخ

ز نموده مجددا تی تجوکپزش
ً

ق یـ توسط پرستاران مسئول، دقیخ و زمان دستورات تلفنیتار. رار شودک
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 ی لازم است دستورات تلفن-٥. امل ذکر گرددک در دستور، ک پرستار و پزش  نام بیمار،-٤. ثبت گردد

   . گردد  امضاءله هر دو نفری توسط دو نفر پرستار تأیید و بوسی دستورات شفاهیو حت

رگردد، یعنی دستوراتی که پزشـک داده، یا تقصیتوجه به مطالب فوق، پزشک اگر مرتکب قصور با

ای دسـتورات وی، بیمـار اگر با معیارهای فنی و علمی و با مقررات قانونی، منطبق نبـوده و در نتیجـه

  .رده باشدکبرائت أخذ از بیمار آسیب ببیند، پزشک ضامن خواهد بود هرچند 

  »ترك فعل«جنبه منفی ) 2

ترک فعل بنابراین . کنندبرخی از رفتار پزشک جنبه منفی دارد یعنی به صورت ترک فعل، تبارز می

ای  رفتار مجرمانه منفی، که بـه صـورت خـودداری از انجـام و ظیفـه«: در اصطلاح، عبارت است از

ن انجـام ی فعل در حـکند ترمان). ٢٠٠: ١٣٨٨ولیدی، (» کند است که قانون برای افراد مشخص می

هـر یـک از ایـن فـروض مـذکور بـه . ، علمی، فنی و تخصصییفه قانونیعمل و تخلف از انجام وظ

  : اند گرفته قرار یل مورد بررسیب ذیترت

  ن انجام عمل ی فعل در حك تر.2-1

 امتنـاع و یه نـوعکـل اسـت ت خاص از جانب شـخص مـسئوی فعالکترن نوع رفتار، یدر واقع ا

 مثال پزشکی به هنگام عمـل جراحـی، از اسـتفاده بـه یبرا. ن استیای معفهی از انجام وظیخوددار

ار ند و یا آمپولی کـه بایـد بـه بیمـکی میموقع، دارو و سایر ابزاری که برای بیمار لازم است، خود دار

، در در نتیجه منجر به مرگ بیمار یا موجب آسـیب جـسمی آن گـرددکرد، آن را ترک کند و تزریق می

 کـه خـود پزشـک یهای لازم در مـورد دارویـن عدم توصیهیهمچن. این صورت پزشک ضامن است

مـوارد رو؛ ازایـن. تجویز کرده، موجب اضرار بیمار گردد، در این صورت نیـز پزشـک ضـامن اسـت

  کـرده در واقـعکه پزشک ملزم به رعایت آنها است، حالا که تـرک هستند یفیف و وظایالکمذکور، ت

 و یاطیـاحت ی از بـی ناشـیهـاانیـل زمـسئولـذا پزشـک .  شده اسـتیاطیاحتیاهمال و بب کمرت

رده اسـت بـدون اضـرار بـه کـه شـروع ک را یارکلف است ک میباشد؛ زیرا هر شخص مییمبالاتیب

گران ی است و موجب اضرار دیاطیاحتیار، مستلزم بک در ضمن انجام یگران انجام دهد و خوددارید

  .ندکیت میلئوجاد مسی شخص ایرود و برای محض بشمار نمی؛ خوددارنیشود بنابرایم

کد جزای افغانستان، اشخاصی که بـه انجـام خـدمات عامـه مؤظـف شـده  ٤بنابراین، طبق مادۀ 

که عبـارت از محـرک درونـی جهـت انجـام عمـل جرمـی یـا امتنـاع از : اگر به انگیزۀ جرمی. باشند

شـد که عبارت است از ترک عملی که باید انجـام داده مـی: همالیا بر أثر ا. باشد مکلفیت قانونی می

که به عدم اجرای آنچه شـخص  پروایی به نحوییا بر أثر غفلت و بی. خواه از روی قصد باشد یا خطا

که عبارت اسـت از انجـام عملـی کـه : احتیاطیو یا بدلیل بی. مکلف به اجرای آن است، منتج گردد

 نحوی که شخص به ترک آن توانایی داشته و بداند کـه عمـل وی منجـر بـه شد بهنباید انجام داده می
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که عبارت است از انجام ندادن عملی که باید انجام : مبالاتیو یا به سبب بی. وقوع حادثه خواهد شد

شد به نحوی که شخص به انجام دادن آن توانایی داشته و بداند کـه تـرک فعـل وی منجـر بـه داده می

  .لیت داردای موارد فوق، اشخاص متخلف، مسئودر همه. هد شدوقوع حادثه خوا

ه شخصی عامدا و قاصدا فعلی ایجابی را ک فعل عبارت از این است ک جرم تربنابراین؛
ً ً

ه قانونـا کـ
ً

ات از یـ بـه سـلب حی فعـل منتهـکتـر. ندک کاساس تعهد قبلی، ملزم به انجام آن شده باشد، تریا بر

ن ی، در قـوانیطیا نه، در هر دو حالت با وجـود شـرای بوده کفه تارین، وظه انجام آک  اعم از آنیگرید

 ندارد، نـه یافهی تعهد و وظیگریه شخص در برابر دکدر حالت اول، .  جرم انگاری شده استیفریک

 کد جزا، کسی که از کمـک و مـساعدت بـا ٥٦٤ننده به موجب ماده ک که ترک، بلیاز بابت قتل قربان

تیجـه ایـن تـرک فعـل ترک فعل وی منجر بـه وقـوع حادثـه خواهـد شـد و در ن. داری کند خودبیمار

ای خـود ا حرفـهیـ، برحـسب قـانون، قـرارداد و که شخص تارکدر حالت دوم؛  .لیت آور استمسئو

 شود، چنانچه عمدا وظیه قربانیر اسباب وقوع قتل علیفه داشته، که مانع از تأثیوظ
ً

ای خـود را بـه فـهی

 ماننـد پزشـکی کـه . خواهد بـودفوق و مشمول ماده ی قتل عمدیند، عمل وک ک تریقصد قتل قربان

قانونا یا بر
ً

ای درمان و معالجه بیماری را بر عهده داشته ولی ترک وظیفه کرده اساس تعهد قبلی، وظیفه

مبالاتی، اگر منجر به قتل بیمار گردد، در حکـم جـرم  از عدم انجام وظیفه و بیی فعل ناشکتر. است

ت برقـرار یـن رفتـار پزشـک و مـرگ بیمـار، رابطـة علین خصوص، عرف بیدر ا. باشدی میعمدقتل 

شود رابطـه ت وجود ندارد ولی از لحاظ معنوی میین دو رابطة علین ای بیند، هرچند از نظر مادک یم

های اساسـی در جـرایم عمـدی، بـه نیـت رو؛ عنصر معنوی به عنوان یکی از پایه از این. بر قرار نمود

و قصد سلب حیـات یـا ایـراد صـدمه بـه ) ١٨٣: ١٣٨٣صادقی،(باطنی و خواست مجرمانة مرتکب 

  ). ٩٧: ١٣٨٩میر محمد صادقی، (تعبیر شده است  قربانی،

اما در صورت که قصد وقوع جنایت بر مجنی علیه را نداشته باشد و هر چند قصد فعل واقع شده 

با ). ١٨٣: ١٣٨٣صادقی، (یا شبه عمد خواهد بود را داشته باشد در این صورت جنایت غیر عمدی و 

 :عنــصر روانــی جــرایم ناشــی از تخلفــات پزشــکی، عبــارت ازگــردد کــه ایــن توضــیح روشــن مــی

» باشـد مبـالاتی، عـدم رعایـت نظامـات دولتـی و پزشـکی و عـدم مهـارت مـیاحتیـاطی، بـیبی«

:  و تقصیر بر دو قـسم اسـتموارد مذکور در حقیقت مصادیق تقصیر است). ٢١٧: ١٣٨٥نیا،آقایی(

در امور پزشکی، ملاک تـشخیص خطـا و ). ٥١-٤٩: ١٣٨٨عباسی، (تقصیر مدنی و تقصیر کیفری 

هـای شـناخته شـدة پزشـکی اسـت و تقصیر پزشک، عرف حاکم بر امور پزشکی و رعایت استاندارد

رات و مـوازین قـانونی کند که تقصیر ناشی از قرارداد با بیمار باشد و یا عدم رعایـت مقـرتفاوتی نمی

آوری از او سر بزند کـه آنچه در احراز تقصیر پزشک، نقش دارد، این است که رفتار مادی زیان . باشد

منتهی به قتل یا آسیب دیگری بر بیمار گردد، اعم از اینکه رفتار او ناشی از فعـل مثبـت یعنـی انجـام 
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. )٥٩:همـان(ای معـین باشـد ام وظیفـهدادن کاری یا ناشی از یک فعل منفی یعنی خودداری از انجـ

جود داشته باشـد شک دارد؛ زیرا اگر تقصیر جزایی و تقصیر نقش اساسی در ماهیت رفتار پزرو؛ازاین

  . قتل ممکن است عمد یا شبه عمد و اگر وجود نداشته باشد قتل، خطای محض تلقی خواهد شد

ر اعـم از ی کد جزا، تقص٤ ماده ١٥ و تبصره ١٨٨ ماده ٢تقصیر یا خطای کیفری به موجب تبصره 

 و ماننـد یت نظامات دولتـیمسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعا.  استیمبالاتی و بیاطیاحت یب

بنـابراین مـستفاد از مـادة . شود ی محسوب میمبالاتیا بی یاطیاحتیق بیآنها، حسب مورد، از مصاد

انون یا قرارداد و یا عرف، بـر عهـده  نقض تعهدی است که شخص به موجب ق عبارت ازفوق، تقصیر

چند قانونگذار خطای کیفری را به شش دسته تقسیم نمـوده اسـت؛ هر). ١٦٧، ١ج: ١٣٤٧پاد، (دارد 

ای است که بینی واقعهیت دارند و آن غفلت و یا عدم پیشها از یک وضع روانی حکااما همه این واژه

هـا از چه همـة ایـن واژهاگر.  از آن اجتناب نمایدتوانست با اندکی دور اندیشی و احتیاط،مرتکب می

هـا مکلفنـد در هـر شود؛ اما از آنجایی که دادگاهحیث ماهیت، أثر حقوقی واحدی بر آنها مترتب می

   .پردازیممورد، نوع خطای شخص را تعیین نمایند، به تعریف هریک می

 از مرتکب انتظار داشته اسـت  انجام کاری که عرف عدم انجام آن را:احتیاطی عبارت است ازبی

مانند تزریق کردن آمپولی که بیمار بـا آن حـساسیت دارد و عـرف پزشـکی ). ٢٢١: ١٣٨٣صادقی، (

گوید نباید بدون آزمایش، آمپول حساسیت زا را به بیمار تزریق کرد ولی اگـر تزریـق کنـد و بیمـار می

نی عدم توجه شخص به نتـایج کـاری احتیاطی یعبنابراین بی. آسیب ببیند، پزشک ضامن خواهد بود

که عادتا و عرفا قابل پیش
ً ً

مرجـع تـشخیص . بینی است و در أثر آن، ضرر و زیان به دیگـری وارد آیـد

مـثلا پزشـکی کـه مـی). ١٠٢/ ١ج: ١٣٩٣شـامبیاتی، (احتیاطی عرف خاص است بی
ً

دانـد بیمـار، 

پـردازد و در نتیجـه آن، بیمـار فـوت   میتکلیف قلبی دارد با این وجود غفلت کرده و به عمل جراحی

احتیاطی شده است؛ زیرا عرفا چنین حادثهکند؛ در اینجا پزشک، مرتکب بیمی
ً

بینـی ای قابـل پـیش

ای در بر خواهـد داشـت، اندیشید که چه نتیجهو اگر این پزشک کمی در مورد کار خویش می. است

  ).١٦٩، ١ج: ١٣٤٧پاد، (کرد اقدام به چنین عمل جراحی نمی

 عدم انجام کاری که عرف انجام آن را از مرتکب انتظار داشـته اسـت :بی مبالاتی عبارت است از

مانند بستن زخم بیمار که پزشک باید انجام دهد ولی ترک کرده و در ). ٢٢٢ و ٢٢١:صادقی، پیشین(

. نتیجه بر أثر خون ریزی شدید بیمار فوت نماید و یـا آسـیب جـسمی ببینـد، پزشـک ضـامن اسـت

مبالاتی نیز، فهم عرف است به طوری که باید احتراز از فعـل یـا تـرک  بنابراین ملاک در تشخیص بی

فعلی که در جریان انجام امری از او سر زده است، در آن شرایط خاص عرفا ضروری تشخیص گـردد 
ً

احتیاطی بـه صـورت تـرک فعـل و خـودداری از  مبالاتی همان بیبه عبارت دیگر؛ بی). ٢٢٢:همان(

داند برأثر عمل جراحی، بیمـار دچـار آسـیب  اینکه پزشک میمانند ). ١٦٨: همان(انجام عمل است 
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گیـرد و آمد عمل جراحی بـه بیمـار، از وی اذن مـیخاصی خواهد شد و با این وجود بدون اعلام پی

: ١٣٨٨ولیـدی، (گردد نماید و از این طریق موجب آسیب یا فوت بیمار میاقدام به عمل جراحی می

، ١ج: ١٣٩٣شـامبیاتی، (مبالاتی، غفلت، سهل انگاری و اهمال، از نظـر معنـی مترادفنـد بی). ٢٤٤

هـای شـناخته مبالاتی عرف حاکم بر امور پزشکی و رعایت استانداردو مرجع تشخیص بی) ١٠٦ص

  . شده پزشکی است

که حسن انجـام و روانی در انجام دادن کاری جسمانی، علمی عدم مهارت یعنی نداشتن توانایی 

مثلا پزشکی که در یک عمل جراحی توانایی . های مذکور است آن مستلزم توانایی
ً

 بـا را نـدارد وفوق 

 مبادرت به انجام آن نموده و موجب مرگ یا نقص عضو بیمار شـود، ضـامن عـدم مهـارت این وجود

 و گـاهی عدم مهارت، گاهی بدنی است همچـون نداشـتن چـابکی و ورزیـدگی لازم. باشدخود می

احتیـاطی های دیگر ماننـد بـیعدم مهارت گاهی منشأ تقصیر. روانی است نظیر نادانی و عدم اطلاع

مانند پزشکی که بدون آگاهی و آشنایی با فنون پزشکی، به ). ٥٣، ٢ج: ١٣٨٢اردبیلی، (گردد نیز می

پردازد و به دلیل آنکه عملا قادر به پیشگیری از صدمه احتمـالی این کار می
ً

احتیـاط نیـز نیـست، بـی

  .گرددتلقی می

مراد از نظامات دولتی، کلیة مقرراتی است که از طرف مقامات صـلاحیتدار بـه صـورت قـانون، 

شـود و اشـخاص مکلـف بـه رعایـت آن هـستند تصویب نامه، آیین نامه یا دستور الزامی صادر مـی

نظم عمومی مقرر داشته کـه چنانکه قانونگذار برای حفظ سلامت جامعه و ). ٢٤٥: ١٣٨٨ولیدی، (

تخلف از نظامات و مقررات دولتی که موجب ایراد صدمه به دیگران شود، نیز نوعی خطـا محـسوب 

هـای شـماره: ١٣٧٧قاسـم زاده، (دهـد شود و مرتکب را در معرض مسؤلیت و مجازات قرار مـیمی

ای منتهـی گـردد مانـهنادیده گرفتن این مقررات به هر دلیـل، چنانچـه بـه نتیجـه مجر). ٦٧ و١٠،١١

 بدیهی است که خطای کیفری و مصادیق آن قابل تعمیم بـر اجـزاء .موجب خطای کیفری خواهد بود

 ماننـد پزشـکی کـه ).٣٣: ١٣٨٨عباسـی، (باشد آن است که یکی از مصادیق آن خطای پزشکی می

نقـض ایـن مقـررات حتـی اگـر . بدون توجه به مقررات و نظامات دولتی، اقدام به عمل جراحی کند

تشخیص عدم رعایـت نظامـات . ای در بر نداشته باشد به عنوان تخلف قابل تعقیب خواهد بودنتیجه

خطا کار و مقصر شـناخته دولتی با عرف نبوده بلکه زمانی که دادگاه این أمر را احراز نماید، مرتکب، 

  ). ١٠٥: ١٣٩٣شامبیاتی، (شود می

رسد، تقصیر با آن مصادیقی که برایش ذکر شد، در واقع تشکیل دهنـدة عنـصر روانـی به نظر می

تقصیر نقش اساسی در ماهیت قتل دارد؛ زیرا اگر تقصیر  با این وجود .جرم در عملیات پزشکی است

 .د و اگر وجود نداشته باشد قتـل خطـایی محـض خواهـد بـودجزایی و جود داشته باشد قتل شبه عم

بنابراین مبنای رکن روانی در جرائم عمدی، فعالیت ذهنی مثبت به ارتکاب علل ممنوعه قانونی اسـت 
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ای از موارد قانونگـذار بـه دلیـل  در پاره: و در مورد مبنای رکن معنوی در جرائم غیر عمدی باید گفت

جتماعی و پیشرفت و تحول جامعه بشری، ناچار به مجازات مرتکبـان های ناشی از زندگی ا ضرورت

معیار تشخیص رکن روانی در جـرائم عمـدی، شخـصی : در این صورت. گردد جرائم غیر عمدی می

دهد ولـی در   مرتکب حکم میحالات روانی و اوضاع و احوال شخصاست؛ یعنی قاضی با بررسی 

نوعی و عینی است؛ یعنی ملاک عینـی بـرای تـشخیص جرائم غیر عمدی، ملاک او از رکن معنوی، 

/ ٢ج: ١٣٨٨قیاسـی و دیگـران، (شود که تخطی از آن، ملاک تحقق رکن معنـوی اسـت  قرار داده می

  .مانند جرایم پزشکی که ملاک احراز رکن روانی، نوعی و عینی است نه شخصی). ٢٩١

   خاصیفه قانونیتخلف از انجام وظ. 2-2 

توان ترک کننده عمـل را  شود، این است که با وجود چه شرایطی می طرح میسؤالی که در اینجا م

دارای مسئولیت کیفری و مستحق مجازات دانست؟ به نظر برخی از حقوقـدانان صـرف خـوداری از 

شود و باید شرایطی، هم زمان وجود داشـته  انجام کار، منجر به مسئولیت کیفری برای ترک کننده نمی

  . شود این شرایط در ذیل به اختصار توضیح داده می. را قابل مجازات دانستباشد تا بتوان تارک 

باشـد بلکـه سـایر قـوانین  منظور از قانون فقـط قـانون جـزا نمـی:  وجود یک وظیفه قانونی-الف

 که انجـام آن ی فعلیهرگاه کس«: قانون مجازات ایران برای مثال طبق. گیرد الاجرا را نیز در بر می لازم

 یتیه قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جناک را یفه خاصیا وظی گرفته را برعهده

ت حاصـل، بـه او مـستند یـ اسـت جنا و ترک کـرده انجام آن فعل را داشتهییواقع شود، چنانچه توانا

ا پرسـتار یـه پزشـک کن ی محض است، مانند ایا خطای، یعمد ، شبهیشود و حسب مورد، عمد یم

   .)٢٩٥، ماده١٣٩٢قانون مجازات اسلامی ایران، (»  ضامن است خود را ترک کندیقانونفه یوظ

توان تارک فعل را مـسئول  در صورتی می:  وجود رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه حاصله-ب

و عامـل مـستقل دیگـری باعـث . ایجاد جرم دانست که جرم در أثر ترک فعل وی حاصل شده باشـد

شده باشد، مثلا پزشکی که علیبوجود آمدن جرم ن
ً

رغم وظیفه قانونی خود از درمان مصدومی که بـه  

کنـد و در نتیجـه مـصدوم  فـوت  شدت در سانحه تصادف رانندگی صدمه دیده است، خـوداری مـی

توان پزشک و مسئولین بیمارستان را محـسوب کـرد، چـرا کـه دلیـل مـرگ  کند، دلیل مرگ را نمی می

بوده و راننده فراری که به جای کمک صحنه حادثه را ترک کـرده حـسب مصدومیت ناشی از تصادف 

عمد شده است، اما پزشک نیز مجازات تعزیری خواهد داشت؛ زیـرا از  عمد یا غیر مورد، مرتکب قتل

  . انجام وظیفة خویش امتناع ورزیده است

 ٢٢٣ب در مـاده این مطلـ:  تارک فعل توانایی اقدام جهت جلوگیری از وقوع جرم را دارا باشد-ج

مثلا پزشـکی کـه . کد جزا، خوداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی نیز ذکر شده است
ً

کنـد، تنهـا در صـورتی قاتـل محـسوب  شاهد تلف شدن مصدوم است، اما اقدام به درمان وی نمـی
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ا نداشته باشـد و شود که توانایی معالجه وی را داشته باشد، اما اگر پزشک توانایی درمان بیماری ر می

  .به طریق دیگر هم نتواند وی را نجات دهد، هیچ گونه مسئولیت کیفری متوجه پزشک نیست

یعنی ترک کننده فعل، عمدا:  وجود عنصر روانی-د
ً

نیت مجرمانه از انجام وظیفـه  سوء  و از روی

رای مـسئولیت خود سرباز زند، البته ضرورت وجود عنصر روانی در جایی است که بخواهیم فرد را دا

کیفری تلقی نماییم، و گرنه در بسیاری از مواردی که نتیجه به خاطر ترک وظیفه، آن هـم نـه بـه طـور 

گیرد، پزشـک بایـد خـسارت وارده را جبـران  عمدی، بلکه از روی غفلت و سهل انگاری صورت می

و از این قبیل که بـرای به عبارت بهتر در اکثر موارد برای چنین فردی مجازاتهای بدنی و زندان . نماید

گردد، بلکه وی تنها به پرداخت جریمه مالی محکـوم  شود، تعیین نمی جرایم عمدی در نظر گرفته می

  ). ١٦٣: ١٣٨٥نوربها، (شود  می

   خاصیف قانونیلک محض بدون وجود تي خوددار.2-3

. نیـستیف قـانونی یعنی مسبوق به تعهد و تکل: یکی از انواع ترک فعل پزشک ترک محض است

سؤالی که در اینجا مطرح است این  است که آیا جرم انگاری ترک فعل بدون وجـود تکلیـف قـانونی 

 منحصرا ضرر بـه مـصالح مـادیاتب مادکم: توان گفتخاص، امکان دارد؟ در پاسخ می
ً

 افـراد و ی

وه بـر  اسـلام عـلایدهنـد، ولـ یم مدنظر قرار مـین نوع جرای وضع ای و مبناکجامعه را به عنوان ملا

. م مورد توجه قـرار داده اسـتیگونه جرا نی وضع ای و مبناکز ملای را نی، مصالح معنویمصالح ماد

جاد حس تعـاون و یگران و ای به دیکی فعل محض، در اغلب موارد نکم تری در جرایانگار  جرمکملا

ت حـس یـو قانونگذار به منظور تقیعنی؛ )٢٠٤: ١٣٨٠باهری،(ان افراد جامعه است ی در میارکهم

گران و مصالح جامعـه، افـراد را بـه ی افراد در قبال درد و رنج دیتفاوت ی از قصور و بیریتعاون و جلوگ

. نـدک ید و در صورت امتناع، آن را جرم و قابل مجازات اعـلام مـینما ی از افعال ملزم میانجام بعض

ت حـس تعـاون و یهدف تقو فعل، علاوه بر ک از تریم فعل ناشی در جرایانگار  جرمیه مبناکحال آن

  .  افراد استیت جسمانیات و تمامی، عدم اضرار به حیارکهم

 کتـر: انـداما برخی بر عکس ادعای فوق، ترک فعل محض را جرم ندانسته و چنین استدلال کرده

در . جـه مجرمانـه واقـع شـودی نتیعنـی یتواند سبب امر وجـود ی است و نمیفعل و امتناع، امر عدم

 را یجـاد امـر وجـودیت ایـقت آن عـدم باشـد، قابلیه حقک یزی امر عدمی است و چ فعلکواقع، تر

مثلا؛ قتل . ندارد
ً

: ق١٤٢٢خـویی، (شـود  ی نمـی ناشـی است و هرگز از امر عدمیده وجودی پدکی

ده یـه پدکـ است و مرگ بیمار ی امر عدمکی پزشک از معالجه بیمار، ین، خودداریبنابرا). ٦، ٤٢ج

  .ند مستند به آن باشدتوا ی است، نمیوجود

 از انجام عمل اسـت یف نفس و خوددارک ینجا به معنای فعل و امتناع در اکتر:  دیدگاه فوقنقد

. باشـد یر می و بلا تأثیه امر عدمک فعل صرف ک و مستند به اراده انسان است، نه تریدة وجودیه پدک
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رو،  نیـ دارد؛ از ایجـابیت ایـه ماهک  استی نفسانییروی از عناصر امتناع و نیکیگر، اراده یان دیبه ب

رد؛ یـ بـه خـود بگیجـابیت ایه امتناع ماهکشود  ی شد، سبب میجابی از عناصر امتناع، امر ایکیاگر 

ده یـه مجمـوع آن پدکـ باشد و بعـد گفتـه شـود یجابی ایا دهی از عناصر پدیکیست ی نیه منطقکچرا

 صـرف یشـود و گـاه یاراده مثبت انجام مـ با یگاه:  فعل بر دو نوع استکدر واقع، تر.  استیسلب

مثلا، پزشکی که اقدام به درمان بیمار نمی. ه ارادة وجود داشته باشدکنیعدم انجام است بدون ا
ً

کنـد، 

ه در کـکنـد ش فراهم شـده و او بـا اراده، از معالجـه بیمـار خـودداری مـییار براکنه انجام ی زمیگاه

امتناع هماننـد : گویندرو، برخی حقوقدانان می نیااز . »ف نفسک« است یت ارادک حرکیقت، یحق

 مـانع از ینـد و گـاهک ی وادار می اراده، انسان را به انجام عملی است یعنی گاهی رفتار ارادکیفعل، 

 پزشـک از یرو، خـوددار نیاز ا). ٢٠٦ و ٢٠٥کامل سعید، / ٦٦: ١٣٨٥زراعت، (شود  یانجام آن م

 فقدان مـانع یعنی فعل، کعلاوه بر آن، تر. ر مرگ بیمار نقش داردشنده مثبت دکدرمان، به اندازه فعل 

و شـرط ) سـبب (یب از مقتـضکـعلـت تامـه مر: اند فلاسفه گفته.  از علت تامه استیر، جزئیاز تأث

 / ٩، ٢ج: ١٣٧٩مـصباح یـزدی، (گـردد  یم مـی تقـسی و عـدمیباشد و شرط هم به شرط وجود یم

ن ی چنـینـد ولـک یریجاد مانع از قتل جلوگیتوانست با ا ی فعل مکتار). ٣٩٩، ٥ج: ١٣٧٦مطهری، 

 از نظر عرف به سرحد  فعلکر تاریط تأثیه در چه شراکنیاما ا. ن، در وقوع قتل، نقش داردیبنابرا. ردکن

بنابراین .  روشن خواهد شدیه قتل مستند به او باشد، در مباحث بعدک یا رسد، به گونه یعلت تامه م

گردد؛ زیرا همان گونه که حادثه مجرمانـه در دی گاهی با ترک فعل محقق میعنصر ماتوان گفت، می

، ٢ج: ١٣٨٨قیاسـی، (شود، در أثر ترک فعل نیـز ممکـن اسـت واقـع شـود أثر فعل ایجابی واقع می

١١٢ .(  

  مقایسۀ فعل و ترك فعل پزشک) 3

یت و وجوه اختلاف توجه به مباحثی که پیشتر، راجع به فعل و ترک فعل پزشک بیان گردید، ماهبا

  :گرددبه خوبی میان فعل و ترک فعل روشن شده و در ذیل به آنها اشاره می

 و مثبـت اسـت کـه یجـابیداست، رفتـار مجرمانـه ایه از عنوانش پکگونه   جرم فعل، همان-الف

مـثلا، . گـردد ی از عـالم خـارج مـی در محـدودة خاصـی دگرگـونیمجرم با عمل خودش باعث نوع
ً

 یعنـی اسـت؛ ی فعل، رفتار مجرمانـه منفـک جرم تریول. کندثر عمل جراحی، فوت میبیماری، بر أ

مثلا در مورد بیمـاری کـه لازم اسـت عمـل . کند مییش خودداری خویفة قانونیپزشک از انجام وظ
ً

در ایـن . گـرددورزد و در نتیجه منجـر بـه مـرگ بیمـار مـیجراحی شود، ولی پزشک از آن امتناع می

  .استصورت وی ضامن 

رده باشـد و در کـ ی نهـیه قانونگذار از انجام عملکند ک یدا می تحقق پی جرم فعل در موارد-ب

، عـدم اضـرار بـه یجابیم ای در جرایانگار  جرمیمبنا. ونددیپ ین جرم به وقوع میصورت مخالفت، ا
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 زدن ه افراد از دسـتکند ک یم مک عقل حیعنی؛ )٢٢: ١٣٧٩اباذری، ( است ی و اجتماعیمنافع فرد

 را در یت اجتمـاعیـرساند و نظم و امن یت افراد ضرر میثیات، مال و حیه به حک منع شوند یبه اعمال

ه قانونگـذار، کـشـود  ی واقع مـی فعل در صورتک جرم تریول. دهد ی قرار میمعرض اختلال و نابود

، موجـب وقـوع جـرم فیـلکرده باشد و امتناع آنان از امتثال آن تک ملزم یارکافراد جامعه را به انجام 

  ).١٤٤ و ١٤٣م، ١٩٩٦زکی، (گردد  ی فعل ایجابی مکتر

  در جریان معالجه بیمار طبیب موجبات ضمان : ج

گاهی مقدمات درمان را به صـورت . موجبات ضمان در باب اعمال و رفتار پزشک، متعدد است

وع شـروع بـه جـرم، شود طبق قوانین کیفری یـک نـکند و در نتیجه حادثه ایجاد میناقص، فراهم می

گیـرد، و  زمانی به تنهایی تصمیم به انجام عمل مجرمانه یا ترک وظیفة قانونی مـی. گرددمحسوب می

و گاهی رفتار ). ١٩١: ١٣٨٥نوربها، (دهد  خود انجام می" مباشرت"در اصطلاح حقوقی آن عمل را با 

  . آیداب میای است که تسبیب و یا معاونت، در و قوع حادثه به حسپزشک به گونه

 بار به او است؛ زیرا اصل پاسخگو بـودن مبنای ضمان پزشک، استناد عرفی عمل زیاندر هرحال 

. اشخاص در قبال عملکرد خود یک اصل مسلم عقلایی و عرفی است که قابل انکار یا مناقشه نیست

ل است که عرفا به او استناد دارد؛ زیرا عین اساس شخص نسبت به اعمالی مسئوبر ا
ً

لـم حقـوق یـک 

، »لاضـرر« فقهی نیز همانند یقواعد و .شودعلم عرفی است و تمام موضوعات آن از عرف گرفته می

ت مدنی و کیفـری، در فقـه ی مسئولین مبانیاز مهمتر» معاونت«و » مباشرت«، »بیتسب«، »اتلاف«

د بـدون جبـران یـ نبایچ ضرریه در نظام حقوقی اسلام هکن قواعد آن است یبرآیند ا. روند یبشمار م

 ید بـدون جبـران بـاقیـ نبایانیـچ زیه هکشود آن است  یآنچه از فقه و نظام حقوقی استنباط م. بماند

تحقـق رکـن «توجه به قواعد فقهی و حقوقی، رفتار پزشـک در تحقـق حادثـه ؛ بابه این ترتیب. بماند

 شروع، مباشرت، تـسبیب :کند که عبارتند از ی را سپری میهای گوناگون، مراحل و شیوه»مادی حادثه

  .و معاونت، که در ذیل به تبیین آنها پرداخته شده است

 شروع ) 1

گردد که مرتکب از یک طرف اقدامات مقـدماتی را ای اطلاق میمرحلة شروع به جرم، به مرحله

قطعا ای که اگر مانعی به وجود نیاید، حادثه انجام داده  و عملیات  اجرایی را آغاز کرده است، به گونه
ً

شـود کـه یکـی از از این تعریف استفاده مـی). ١١٨، ٢ج: ١٣٨٨قیاسی و دیگران، (واقع خواهد شد 

در ایـن . های دخالت پزشک در وقوع حادثه، شروع به عملیات غیر علمی و فنی پزشـکی اسـتشیوه

ده و مرحله پزشک اگر شرایط لازم را رعایت نکـرده و بـا ایـن وجـود اقـدامات مقـدماتی را انجـام دا

ای که اگر مانعی به وجود نیاید، حادثه قطعا انجام خواهـد عملیات اجرایی را آغاز کرده باشد، به گونه
ً

آیا شروع به معالجه، که منجر به وقوع حادثه گردد، برای پزشک : در اینجا این سؤال مطرح است. شد
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نچـه کـه درسـت بـه نظـر اما آ. ضمان آور است یا خیر؟ در پاسخ نظرات مختلفی ارائه گردیده است

دانـد کـه حـاکی از یـک اراده و  معیار شروع به اجـرا را اعمـالی مـیاز آنجای که : رسد این استمی

ای که نشان دهد کسی که تا این مرحله پیش آمـده اسـت، تصمیم غیر علمی و معیاری باشد، به گونه

 قـانون ١٢٢مـاده انکـه در  چن).١٢٠: همـان(بدون تردید مراحل بعدی را نیز اشـتباه خواهـد پیمـود 

 یرده و شروع بـه اجـراک یاب جرمکس قصد ارتکهر«: ، مقرر گردیده١٣٩٢مجازات ایران، مصوب 

که در ذیـل ایـن مـاده (شرح   واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به  ن بهکد، لیآن نما

 صورت که منجر به آسیب و یا  شروع به انجام عملیات پزشکی در؛بنابراین» .شود یمجازات م) آمده

مرگ بیمار گردد، پزشک معالجی که بدون در نظر داشت شرایط لازم، اقدام به معالجـه کـرده باشـد، 

  .ضامن خواهد بود

 مباشرت) 2

ایـن شـیوة دخالـت، . های دخالت پزشـک در وقـوع حادثـه، مباشـرت اسـتیکی دیگر از شیوه

ما بـه شـخص پزشـک نـسبت یفراهم آوردن علل، مستقق ی است که بتوان حادثه را ولو از طریهنگام
ً

یعنـی اگـر . مباشر نقش علت وقوع آن را دارد. شونددر میان عواملی که منجر به و قوع حادثه می. داد

علـت اصـلی حادثـه کـه اگـر او : پس مباشر عبـارت اسـت از. شودعلت باشد معلول نیز محقق می

ن یچنانکه در قـانون مجـازات ایـران چنـ). ١٣٤: ١٣٩١ساریخانی، (شد بود حادثه نیز واقع نمینمی

ما توسط خود مرتیت مستقیه جناکمباشرت آن است «: آمده است
ً

قـانون مجـازات (» ب واقع شـودک

 صـادر یمقصود از مباشرت آن است کـه فعـل از کـس«: در فقه نیز چنین آمده). ٤٩٤: ١٣٩٢ایران، 

له مانند یا زدن با دست و خواه با وسی با دست ی مانند خفه کردن کسیله خارجیشود، خواه بدون وس

شود عرفا تلـف را بـه مرتکـب نـسبت  ی که موجب میر آن از اعمالیر و زدن با چاقو و نظایانداختن ت
ً

رد یـا جرح انجـام گیاد شده چنانچه با قصد قتل یاعمال ). ١٨٣، ٤ج: ق١٤٠٨محقق حلی، (» دهند

ن صـورت اسـت کـه یـ علت تلف را نداشته باشـد در اجادیو اگر قصد ا. کنند یمرتکب را قصاص م

بنابراین مباشر . ا شبه عمد به حساب آمده و موجب دیه خواهد شدیق خطا یافته از مصادیعمل انجام 

شود که رفتار مادی و معنوی او با توصیف قانونی جرم کاملا مطابقت داشته و به کسی گفته می
ً

نسبت 

فاعل به فعل مستقیما و بلا 
ً

بنابراین، رفتار پزشکی که مستقیما و ). ٢٧: ١٣٨٩اردبیلی، ( باشد واسطه
ً

را ) معیارهـای علمـی و قـانونی(بدون واسطه منجر به مرگ بیمار گردد، در صـورتی کـه شـرایط لازم 

  .رعایت نکرده باشد در این صورت وی ضامن خواهد بود

 تسبیب) 3

: در تعریف سبب گفته شده. یت استهای دخالت پزشک در وقوع حادثه، سببیکی دیگر از شیوه

: ١٣٩١سـاریخانی، (» سبب عبارت از علت ناقصه یا علت با واسطه است نه علت تامه وقوع حادثه«



 ١٤٠٢تابستان  و بهار/ ٣ش/ ٣س/ مطالعات حقوق و سیاست   ٤٤

 

 یسکه کت آن است یب در جنایتسب«: استدر تأیید این تعریف، قانونگذار ایران، مقرر داشته). ١٣٤

ما مرتیند و خود مستقک را فراهم یگریت دیا مصدومیسبب تلف شدن 
ً

 یت نشود بـه طـوریب جناک

فتـد و ی در آن بیسکـنـد و ک بیه چـاهکشد مانند آنیت حاصل نمیه در صورت فقدان رفتار او جناک

بنـابراین، پزشـک در صـورتی مـسئول تلقـی ). ٥٠٦: ١٣٩٢قانون مجازات اسـلامی،(» ندیب ببیآس

بـه . ل نخواهد بودر غیر آن مسئوآمده باشد و دد ی، حاثه پد وی غیر علمی که به سبب معالجهشودمی

ا بدون اذن شـخص بـالغ ی را معالجه کند یا کودکیوانه ی، دیاین بیان، پزشک معالج اگر بدون اذن ول

 نداشـته یاش مهـارت کـافکن در حرفهین کار را بکند لی با اذن آنان ایا حتیعاقل به درمان او بپردازد 

ونی را رعایـت نکـرده باشـد، در ایـن صـورت، بـدون باشد یا مهارت دارد اما معیارهای علمی و قـان

ن صور مسئول پرداخت خسارت بیمار، خواهد بود؛ زیرا اعمال پزشـک در چنـین یاشکال، در همه ا

مار عاقل و بالغ، به پزشک اذن درمان دهد و اتفاقا معالجـه سـبب یاما اگر ب. مواردی، شبه عمد است
ً

 او را ضـامن دانـسته و یلاف نظر وجود دارد؛ بعضن حالت در ضمان پزشک اختی شود در ایمرگ و

رسـد کـه در به نظـر مـی). ٢٦٠، ٢٩ج: ق١٤٠٩حر عاملی، (اند  ضمان کردهیگر از او نفی دیبرخ

بنابراین، کسی که به معالجـه انـسان اقـدام . فرض مذکور، دیدگاه عدم ضمان نزدیک به صواب است

  .ضامن خواهد بودکند باید از ولی بیمار برائت بگیرد و گرنه می

رسد از مجموع مباحثی کـه راجـع بـه به نظر میای میان مباشر، سبب و شرط، در بررسی مقایسه

گردد، به این بیان که مباشـر یعنـی فاعـل آنها مطرح گردید، تفاوت این سه عامل، به خوبی آشکار می

ای مقابـل مباشـر قـرار جرم که به طور مستقیم اقدام به انجام عمل نموده؛ اما سبب درسـت در نقطـه

ای کـه امکـان نـسبت دارد، که به صورت غیر مستقیم در ایجاد یک حادثه تأثیر داشته باشد، به گونـه

ای دام از سـبب، علـت و شـرط، بـه گونـهکـدر فقه اسلامی، هر. دادن حادثه به آن وجود داشته باشد

سـبب در اصـطلاح حقـوقی . گـردداند که تفاوت آنها از هم دیگر به خوبی آشـکار مـیتعریف شده

اقدامی که با واسطه عامل دیگر به صورت غیر مستقیم در ایجاد یـک حادثـه تـأثیر «: عبارت است از

سبب یعنی هر عملی «: اندبرخی در تعریف سبب گفته). ٤٨، ٣٧ج: ق١٤٠٤نجفی، (» داشته باشد

اط بـا تعریـف شـرط،  در ارتبـ).١٦٣، ١٢ج: ق١٤١٣شـهید ثـانی، (» که تلف به آن نسبت داده شود

ر علت موقوف بـر آن یشرط یعنی تأث«: علامه حلی در قواعد الاحکام به این مضمون بیان نموده است

ه یـشـود ولـی ضـامن دد ندارد، لذا فاعل شرط، قصاص نمـییت و تولیّتی در علین مدخلکاست و ل

ه عدوانا باشد و دکاست، به شرطی 
ً

علامـه حلـی،  (ه هـم متوجـه بـه فاعـل شـرط اسـت نـه بعاقلـهی

را، هر دو مانند هم یدانند؛ زه مییگر شبیدکی، برخی از فقهاء، سبب و شرط را با )٥٨٩، ٣ج:ق١٤١٣

: ١٤٠٤نجفـی، (باشند  ت مییر علت جنایه مؤثر در تأثکت مانند مرگ ندارند، بلیر در تحقق جنایتأث

انـا ارتبـاط بـا یه احکـ را ییهـارده و مثالکن سبب و مباشرت خلط یاری از فقهاء، بیبس). ٩٥، ٤٣ج
ً
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 ).١٢٠، ١ج: ق١٤٢٧مرعشی شوشتری، (اند  ند، به سبب ارتباط دادهک دا مییمباشرت پ

توان به این نتیجـه رسـید؛ بنابراین از مجموع مطالبی که راجع به علت، شرط و سبب بیان شد می

آنجای که پزشک مستقیما علت حادثه را ایجاد می
ً

مواردی بـه طـور غیـر و در ) علت یا مباشر(سازد 

و یا اینکه شرایط تأثیر عوامل فـوق را در حـصول حادثـه ) سبب(شود مستقیم باعث وقوع حادثه، می

  .شودنامیده می) شرط(کند به نحوی که تحقق حادثه متوقف بر وجود آن است، فراهم می

  معاونت) 4

 مباشـر یـی حادثـه،اجرا عملیـات در مستقیم مداخله بدون ک است کسانی رفتار تجلی معاونت

:  اسـت بنـابراین در تعریـف معاونـت چنـین آمـده.نمایندمی مساعدت حادثه،را در ارتکاب  اصلی

معاونت عبارت است از تحریک عامل اصلی جرم و یا کمک در تهیه مقدمات یا لواحق جرم با علم «

جعفـری (» شـرو تسهیل در اجرای آن و به طور کلی کمک عالمانه به مباشـر جـرم از طـرف غیـر مبا

رسـد بلکـه واضـح و در عـین حـال این تعریف چندان گویا به نظـر نمـی). ٦٦٩: ١٣٨٤لنگرودی، 

معاون کسی است که با علم «: نویسد از حقوقدانان ارائه داده چنین میمختصر تعریفی است که یکی 

 یـاری و عمد، مجرم را قبل از ارتکاب یا مقارن ارتکاب جرم به یکـی از طـرق مختلـف مـساعدت و

در فقـه ). ١٣٥: ١٣٩١سـاریخانی،(» نماید به شرط اینکه در عملیات مادی جرم شرکت نداشته باشد

هـای های دینی، رگـه نی به میان نیامده، ولی در آموزهنیز مانند حقوق، از معاونت در جرم آشکارا سخ

ارش و از معاونـت در های شایسته، سـفتوان یافت؛ برای نمونه در قرآن به همیاری در کاراز آن را می

د، و در گنـاه و تعـدی دسـتیـنکاری کگر همیدکیاری با کوکیدر ن: های بد باز داشته استکار
ّ

ار هـم ی

 ). ٢: سوره مائده(» دینشو

  در تحقق حادثه در فرایند معالجه بیمارطبیب میزان  نقش رفتار : د

هـای ه و حقـوق، دیـدگاهرفتار پزشـک در تحقـق حادثـه، در فقـاعمال و در رابطه با میزان نقش 

در اینجا سؤال این است که میزان نقـش رفتـار پزشـک در تحقـق حادثـه . مختلفی ارائه گردیده است

چگونه است و چه ملازمة با قتل دارد؟ در پاسخ به این سؤال، آراء فقهاء و حقوقـدانان در ذیـل مـورد 

 . بررسی قرار گرفته است

از لحاظ این که آیـا . ادثه، یک بحث ماهوی استبررسی میزان نقش رفتار پزشک در تحقق ح

ماهیت رفتار پزشک، ذاتا یا عادتا و یا نوعا و یا نادرا کشنده است؟ در پاسخ باید گفـت
ً ً ً ً

 ماهیـت و :

نوع رفتار پزشک، بستگی به مورد عمل پزشک دارد، زیرا مثلا اگر مورد عمل جراحـی قلـب بیمـار 
ً

اما اگر موضـوع . ر عرفی، با قتل ملازمة ذاتی یا نوعی داردباشد در این صورت رفتار پزشک، از نظ

عمل، جراحی آپاندیس باشد در این صورت نادرا کشنده است
ً

در هر صورت ملاک تشخیص نوع . 

 ببر بیمار، تشخیص عرف خـاص پزشـکی های وارده تار پزشک با قتل یا باسایر خسارتملازمة رف
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). ١٠٨: ١٣٩٠حجت،( غیر قابل انکار است نقش عرف در تشخیص بسیاری از موضوعات. است

های فقهی و حقوقی، در ذیل مورد بررسـی   ماهیت و نوع رفتار پزشک، دیدگاه در رابطه با؛بنابراین

  . قرار گرفته است

  ذاتاً کشنده ) 1

ای که ذاتا کشنده است مانند آنجای که کند به گونهدر موارد که پزشک، اقدام به عمل جراحی می
ً

ام به برداشتن عضو حیاتی، مثل قلب و کبد از پیکر بیمار مبتلا به مـرگ مغـزی، منجـر بـه پزشک اقد

عباسـی، (مرگ حتمی او خواهد شد، هرچند که بیمار مبتلا بـه مـرگ مغـزی برگـشت ناپـذیر اسـت 

یعنی مرگ مغزی اساسا همان مرگ است و زندگی برگشت ناپـذیر اسـت). ١٢٤: ١٣٨٨
ً

بـه عبـارت . 

عمل جراحی قلب بیمار باشد در این صورت رفتار پزشـک، از نظـر عرفـی، بـا قتـل دیگر، اگر مورد 

 کد جـزای افغانـستان، بـه طـور کلـی در ایـن رابطـه اینگونـه ٥٥٤چنانکه در مادۀ. ملازمة ذاتی دارد

احتیـاطی و یـا در اثـر عـدم ثر خطای ناشی از اهمال، غفلت، بیأشخصی که  به «:  استمقررداشته

انونی، سبب قتل دیگری گردد، مرتکب قتل خطا شـده مطـابق احکـام ایـن فـصل مراعات مقررات ق

هرگاه آسیبی به شخصی وارد کند «:اما قانونگذار ایران در این مورد تصریح داشته. »گردد می مجازات 

ای که وی را در حکم مرده قراردهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در ایـن حـال به گونه

شـود و نفـر دوم بـه  ا انجام رفتاری به حیات غیر مستقر او پایان دهد، نفـر اول قـصاص مـیدیگری ب

برای اثبات ). ٢١٧: ١٣٧٥قانون مجازات اسلامی ایران، (» گرددمجازات جنایت بر میت محکوم می

مطلب فوق، برخی از حقوقدانان، رفتار پزشک را در جای که موضوع عمل جراحی قلب باشـد، ذاتـا 
ً

زیرا طبق قانون ایران ارتکـاب رفتـاری کـه در قـانون ). ١٩٠: ١٣٨٣هادی صادقی، (دانند   میکشنده

  :شود، در موارد زیر قابل مجازات نیستجرم محسوب می

  ا اجازه قانون باشد؛یم کاب رفتار به حکه ارتک ی در صورت-الف

   قانون اهم لازم باشد؛ی اجرایاب رفتار براکه ارتک ی در صورت-ب

ور خـلاف شـرع ک صلاح باشد و أمر مـذی مقام ذیاب رفتار به أمر قانونکه ارتک یورت در ص-پ

  نباشد؛

ا یـا سرپرسـتان یـاء یـا اولیـت شـخص یه بـا رضـاکـ مـشروع یا طبی ی هر نوع عمل جراح-ت

 یدر مـوارد فـور. شود ی انجام می و نظامات دولتی و علمین فنیت موازی و رعای ویندگان قانونینما

  ). ١٥٨، ماده ١٣٩٢قانون مجازات اسلامی ایران، (» ستی نیورت ضریأخذ رضا

اما طبق قانون افغانستان نیز ارتکاب عمل در حالات ذیل که به رضایت مجنـی علیـه واقـع شـده 

  :شودباشد، جرم شمرده نمی

 در حالت اجرای عملیات جراحی یا سایر اقدامات ضروری طبی به موافقۀ مـریض، همـسر، ولـی، - ١
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  .ارب الی درجه سوم، مشروط بر این که مطابق اصول فنی حرفۀ طبابت صورت گرفته باشدوصی یا اق

  . اجرای عملیات عاجل جراحی که مطابق اصول فنی حرفۀ طبابت صورت گرفته باشد-٢

محل استناد ما در این ماده قانونی، این است که قانونگـذاران در ایـن مـواد فـوق، در مقـام بیـان 

نفس دیگران به عنوان معالجه و درمان بوده و نفس فعل طبابت را صرف نظـر شرایط جواز تصرف در 

بنابراین عملیات جراحی و هر اقدام پزشکی دیگر کـه . از نتایج احتمالی آن مورد توجه قرار داده است

گیرد فقط در صورتی که آن اقدامات مشروع بوده و با اذن و رضـایت بیمـار یـا روی بیمار صورت می

لکن، در صورت فقـدان . گردددون خطای جزایی انجام شود، جرم و جنایت محسوب نمیولی او و ب

هـادی (هریک از شرایط مذکور، پزشک نسبت به نفس درمان و فعـل ارتکـابی ضـامن خواهـد بـود 

  ). ١٩٠: ١٣٨٣صادقی، 

ص یحـسب موضـع حـساس بیمـار تـشخ را بربا توجه به توضیحات فوق، اعمال و رفتار پزشـک

 یسرکـی. شودیحسب مورد، به چهار دسته تقسیم مفعل و رفتار پزشک برقت ی در حقینعیدهند  یم

اعمال و رفتار پزشک ذاتا و ماه
ً

تا ی
ً

و . شنده هستند مانند شکافتن قلـب یـا شـکافتن جمجمـه بیمـارک

 اعمال و رفتار پزشک غالبا و عادتا کشنده است مانند شـکافتن شـکم بیمـار جهـت جراحـی یسرکی
ً ً

و یکسری اعمال و رفتار پزشک نوعا کشنده است مانند عمل جراحی سـطحی بیمـاران کـه . آپاندیس
ً

و موادی هم نادرا کشنده است مانند تجویز دارو برای بیمار که اتفاقا . تکلیف قلبی یا فشار بالای دارد
ً ً

ای این حالات فوق، در صـورت کـه پزشـک معیارهـای علمـی و فنـی را در همه. منجر به مرگ شود

  .عمل نموده باشد، مسئولیت نداشته و ضامن نیستایت نموده و طبق مقررات  قانونی رع

 عادتاً کشنده ) 2

در بعضی موارد رفتار پزشک، عادتا و غالبا کشنده است
ً ً

یعنی در برخی موارد، معیـار تـشخیص . 

سـط را در ای است که اگر یک انـسان متعـارف متوکشنده بودن و نبودن اعمال و رفتار پزشک به گونه

گوییم رفتار وی عادتا کـشنده اسـت نظر بگیریم، و نسبت به او کشنده بود می
ً

، ٢ج:١٣٩١سـلطانی،(

مانند اینکه پزشک شخصا، به طور مستقیم و بی). ١٤٩
ً

واسطه اعمالی را انجام دهد، ماننـد جراحـی 

گـردد، چنانکـه که در نتیجه عمل خود، جراحتی به بدن بیمـار وارد کنـد کـه منتهـی بـه مـرگ بیمـار 

 قانون مجازات اسلامی، ٤٩٥ کد جزا و قانونگذار ایران در ذیل ماده ١١٧قانونگذار افغانستان در ماده 

دهد و اگـر موجـب تلـف یـا صـدمه بـدنی اعمال و رفتار پزشک را در هنگام معالجاتی که انجام می

بـه . لمـی و فنـی باشـدگردد، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین ع

رسد حتی در صورت رعایت مقررات پزشکی و موازین فنی، پزشک اگر آگاه و عالم به عادتـا نظر می
ً

کشنده بودن عمل جراحی باشد، و با این وجود با قصد درمان اقدام به عمل جراحـی نمایـد، ضـامن 

خواهد بود؛ زیرا پزشک مباشر آگاه و عالم به عادتا و غالبا کشنده ب
ً ً

ودن عمـل خـویش بـوده اسـت و 
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  .علاوه بر آن استناد عرفی نیز بین رفتار پزشک مباشر و مرگ بیمار وجود دارد

در مباشرت، همین که رابطه علیت عرفی بین کـار «: گویندای از حقوقدانان میدر این رابطه عده

یر او نیـز کنـد و لزومـی نـدارد کـه تقـصشخص و تلف، موجود باشد برای مباشر ایجاد مسؤلیت می

اند، بهترین معیار داوری عرف در تمیز مباشر از سایر کسانی که زمینة تلف را فراهم آورده. احراز شود

رسد که بیان این دسته از حقوقدانان ناظر به این است کـه به نظر می) ٤٤ش: تاکاتوزیان، بی(» است

رفتار پزشک در روند عملیات جراحی بیمار، که عادتا و غالبا کش
ً ً

نده است، در صورت که پزشـک بـا 

رعایت موازین علمی و مقررات دولتی، چارة جز اقدام به عمل جراحی ندارد بـا وجـود کـه احتمـال 

لیت ندارد اما اگر راه پزشک مسئودهد که بیمار با این عمل ممکن است فوت کند، در این صورت می

 کـرده باشـد در ایـن قـدام بـه عمـل با این حـال پزشـک ا باشدچارة دیگری غیر از عمل وجود داشته

این امر از کلام اکثر فقهاء قابل استنباط است به عنوان نمونه صـاحب . لیت داردصورت پزشک مسئو

 که شخص بـالغ و عاقـل قـصد شود آن جایقتل عمد محقق می«: چنین بیان داشته است) ره(جواهر 

ای اسـت کـه غالبـا   ولی وسیله بـه گونـهرا نداشته باشد) قصد نتیجه( داشته باشد اما قصد قتل زدن را
ً

 جـز یتوجه به این بیان، پزشک در صـورت کـه راهـبا). ١٢، ٤٢ج: ق١٤٠٤نجفی، (» کشنده است

داند که عمل نیـز ممکـن میرد و در عین حال میعمل جراحی ندارد یعنی اگر جراحی نکند بیمار می

  . ال نداردلیت بدنبگ شود؛ در این صورت عمل پزشک مسئواست منجر به مر

برخی از فقهاء بیانی دارند که ناظر به نوعا کشنده بودن رفتار پزشک است، و آن این است
ً

طبیب : 

اگـر . عالم و حاذق و مأذون از جانب بیمار یا ولی او، اقدام به عمل جراحی روی شـکم بیمـار، کنـد

اد دهد، طبیب ضامن بیمار در أثر معالجه طبیب فوت کند، در صورت که عرف مرگ را به طبیب استن

 زیرا عمل پزشک غالبا و عادتا کشنده است ؛است
ً ً

؛ زیـرا عمـل )١١٦، ٢ج: تـافـیض کاشـانی، بـی(

پزشک در صورت عدم رعایت مقررات قانونی و عدم رعایت معیارهای علمی، از نظر عرفـی غالبـا و 
ً

عادتا کشنده است 
ً

عمـد محقـق ه یدر این صـورت قتـل شـب). ٧٩٩، ١٩ج:ق١٤١٩حسینی عاملی، (

البته عادتا کشنده بودن خود سه صورت دارد که گاهی ممکن است به اعتبـار نفـس عمـل و . شودمی
ً

رفتار پزشک باشد و گاهی ممکن است به اعتبار وسیله باشد و مواردی ممکن است به اعتبار حساس 

  . بودن موضع عمل باشد و جای هم ممکن است به اعتبار وضعیت جسمی و روحی بیمار باشد

  نوعاً کشنده ) 3

گاهی رفتار پزشک نوعا کشنده اسـت
ً

قانونگـذار در قـانون مجـازات اسـلامی، در مـواردی، بـه . 

کار نوعا کشنده«اصطلاح 
ً

اشاره نموده است اما معیار و ضوابط تشخیص آن و یا حـد أقـل ضـوابط » 

تـشخیص باشـد حـال کـار قابـل » کشنده بودن«را تعیین نکرده است تا بر مبنای آن » کشنده نبودن«

کار نوعا کشنده«شود این است که مقصود از سؤالی که در اینجا مطرح می
ً

چیست؟ آیا نوعا کشنده » 
ً
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بودن، از حیث خود آن کار مورد توجه قرار گیرد و یا اینکه برای تعیین آن باید بـه سـایر عوامـل دیگـر 

قدام به برخی رفتار و یا اسـتفاده از همانند وضعیت قاتل و مقتول نیز توجه کرد؟ در پاسخ باید گفت ا

باشد، به آن نوعا کشنده گفته میبعضی وسایل که نسبت به هرکس کشنده می
ً

: ١٣٨٦سـپهوند، (شود 

مثلا در مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می). ٤٧
ً

دهـد نوعـا کـشنده نیـست 
ً

وانی و امثال آنها نوعا کـشنده اسـت و قاتـل نیـز آگـاه ولی نسبت به طرف، برأثر بیماری یا پیری یا نات
ً

شـود، شخـصی کـه از  کد جزای افغانستان استفاده مـی٢٦٥از مادۀ). ٢٦: ١٣٨٨گلدوزیان، (باشد 

طبق . گرددوسایل کشنده، در طبابت استفاده نماید به حبس ابد و در صورت قتل به اعدام محکوم می

قانون ایران نیز هرگاه مرتکب، عمدا
ً

 انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده، یـا نظیـر آن، ی کار
ً

 حـسب )٢٩٠: ١٣٩٢قانون مجـازات اسـلامی ایـران، (» گردد، هرچند قصد ارتکاب آن را ندارد یم

کـار « تلقی شدن جنایت را یباتوجه به اینکه این ماده قانونی نیز ضابطه عمد. گردد مورد مجازات می

نوعا موجب جنایت واقع شدن
ً

.  اسـتای به اینکه معیار آن کدام اسـت، نکـردهداند و هیچ اشارهمی» 

شود در حال حاضر نیز رویه قـضایی هماننـد گذشـته در مـورد ماهیـت  بنابر مراتب فوق ملاحظه می

شود و اینکه نوعا کشنده است تغییری نکاری که انجام می
ً

کار نوعا کشنده«نموده و 
ً

توجه به نـوع را با» 

کند؛ زیرا کار، حالتی فیزیکی است و بـدون وسـیله صابت و وضعیت مقتول تعیین میوسایل، محل ا

کار نوعا کشنده«به » آلت قتاله«بنابراین با وجود تغییر اصلاح . باشدقابل تصور نمی
ً

رویـة قـضایی » 

ولی بـه ). ٦٩: ١٣٨٦سپهوند، (داند را ملاک تشخیص نوع کار و عمدی بودن قتل می» وسیله«هنوز 

کار نوعا موجب جنایت واقـع شـدن«رسد که هنوز همان ابهامات در خصوص تشخیص مینظر 
ً

و » 

بنابر این ابتدا باید به فقه و نظریات فقهی و سپس به قـانون . مصادیق آن به قوت خود باقی خواهد بود

ا و نظریات حقوقدانان توجه شود و از مجموع نظرات معتبر فقهی، و مستندات قانونی فصل مشترکی ر

کار نوعا کشنده«به عنوان ضابطه 
ً

  .شودتعیین و تبیین نمود که در ذیل به این امر پرداخته می» 

رفتـار نوعـا کـشنده«) فعـل(رسد که در فقـه ضـابطه به نظر می
ً

مـشخص نـشده اسـت و اگـر » 

د انـفقهاء بیشتر به صورت موردی به ذکر مصادیق پرداخته. ای نیز بیان شده، بسیار مبهم استضابطه

  .توان از مصادیق مذکور ضابطه و معیاری را بدست آورد و سپس قدر متیقن را استخراج کردولی می

قتـل غالبـایتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلی القتل بمـا ی«: نویسندبرخی از فقهاء چنین می
ً

 «

، به کـشتن کند با قصد شخص بالغ و عاقلاشکال و اختلافی نیست در اینکه قتل عمد تحقق پیدا می

 آلتی که غالبا کشنده است ۀکسی به وسیل
ً

صـاحب جـواهر در ). ١٨٠، ٤ج: ق١٤٠٨محقق حلـی، (

قتل غالبا عالمـا بـه و إن یتحقق العمد بقصده الضرب بما ی«: فرمایدشرح این عبارت اضافه کرده می

کند به قصد زدن با چیزی که معمولا کـیعنی قتل عمد تحقق پیدا می» قصد القتلیلم 
ً

شنده باشـد بـا 

 زیرا قصد فعـل مزبـور ماننـد قـصد قتـل ؛علم به کشنده بودن آن، اگر چه قصد قتل هم نداشته باشد
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شود به کشتن انسان محترم؛ بلکه قصاص ثابت می«به بیان دیگر ). ١٢، ٤٢ج: ١٤٠٤نجفی، (است 

اظهر از ادله این است که عمد با قصد چیزی که عادتا کشنده است تحقق می
ً

و لو مرتکب ابتدائا یابد 
ً

اما در بعض موارد، عمل و رفتار طبیب با وجود ). ٣، ٢ج: ق١٤٢٢خویی، (» قصد قتل نداشته باشد

رعایت تمام مقررات لازم، ملازمه با نوعا کشنده بدن دارد،  در آنجای که بیمار را معالجه می
ً

و به کند 

 بیمار ،، در روند معالجه و فنیرهای علمیثر عدم رعایت معیااحتیاطی و تقصیر پزشک، یا به أ أثر بی

 در این صورت عمل طبیب نوعا،کند فوت می
ً

 زیرا عرف مرگ را به عمل طبیـب اسـتناد  کشنده است؛

  ).  ١٨، ١ج: ق١٤٢٤محسینی قندهاری، (دهد می

بنابراین، در خصوص کار نوعا کشنده، بین حقوقـدانان اخـتلاف عقیـده فاحـشی وجـود دارد بـه 
ً

 معتقد هستند که کار یا فعل نوعا کشنده، مفهوم عام و صرف نظر از آلتۀدنحوی که ع
ً

 یا وسیله قتاله 

به اعتبار وسیله ارتکاب و یا موضـع ارتکـاب و یـا » کار«باشد یعنی آنکه ممکن است  یا غیر قتاله می

نحوة ارتکاب، کشنده محسوب گردد و ضرورتی ندارد که حتما آلت قتاله باشد
ً

ن آلـت پس رابطة بـی. 

قتاله و فعل نوعا کشنده، رابطة عموم و خصوص مطلق است به نحوی که آلت قتاله از مـصادیق فعـل 
ً

نوعا کشنده می
ً

باشد اما فعل نوعا کشنده منحصر به آلت و یا وسـیله قتالـه نمـی
ً

باشـد و در واقـع بـه 

کارگیری اصطلاح کار نوعا کشنده  به این منظور است که بر مقامات قضایی و د
ً

ادگاه معلوم گردد کـه 

مرتکب، آلت را به طرف کدام قسمت حساس از بدن مجنی علیه وارد کرده است تا به این وسـیله بـه 

؛ ایـن نـوع )٩٢، ١ج: ١٣٩٣شامبیاتی، (ببرند  نحوة  عمل ناشی از اندیشه و فکر مجرمانه مرتکب پی

فعل نوعا کشنده«برداشت از عبارت 
ً

  ).٩٣:همان(با واقعیت تطبیق ندارد » 

نماید، در حالی کـه پزشکی که مبادرت به عمل جراحی بیمار می: گویندبرخی از حقوقدانان می

داند که در صورت نبستن زخم وی، بیمار خواهـد مـرد، بـا ایـن خون از بدن بیمار جاری است و می

 مرتکـب نماید تا به مرگ بیمار منتهی گردد،وجود بدون بستن زخم یا توقف خونریزی، وی را رها می

سـیلین کـه نـشان قتل عمد گردیده است و یا مثل آنجای که پزشکی پس از مشاهده تست آمپول پنـی

نمایـد دهنده حساسیت بیمار نسبت به ماده دارویی است، با این وجود، آمپول را به بیمار تزریـق مـی

مصادیق بند ب کند، عمل وی قتل عمد و از و یا دستور تزریق آن را صادر می). ٢٤: ١٣٨٨عباسی، (

هرگـاه «: گویـدباشد چنانکـه مقـرر داشـته مـی  می١٣٩٢انون مجازات اسلامی مصوب  ق٢٩٠ماده 

مرتکب، عمدا کاری را انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می
ً ً

گردد، هرچند قصد  

 نوعا موجب آن جنایـت ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار
ً

در این موارد مذکور رفتار پزشک نوعـا کـشنده بـه حـساب مـی. »شودیا نظیر آن می
ً

همچنـین . آینـد

داند بیمار او، پیر مرد است مبتلا به بیماری قلبی و در صورتی کـه وی را جهـت عمـل پزشکی که می

عباسـی، (چنین عملـی نمایـد جراحی پروستات بیهوش نماید خواهد مرد و با این وجود، مبادرت به 
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؛ عمل وی نوعا کشنده خواهد بود)٢٤: ١٣٨٨
ً

باید توجـه داشـت در هـر کجـا رفتـار پزشـک نوعـا . 
ً

کشنده باشد و نظامات و مقررات قانونی و احتیاط لازم را هم رعایت نکند، عمل وی از مصادیق قتـل 

ر فقهاء اگر شخص عملش نوعا یبه تعب. عمد خواهد بود
ً

 آلـت قتالـه بـه یتوان به جـا یمشنده باشد ک

  .ار بردک

 عمدا یاگر شخص:  استان داشتهی که ب٢٩٠ماده ) ب(طبق بند 
ً

ه نوعا کند ک یارک
ً

شنده باشد، ک

. شود چنانچه عملش سبب قتل شود، هرچند قصد قتل نداشته باشد باز هم قتل، عمدی محسوب می

عملا « عبارت یتر عی وسیقانونگذار در معنا
ً

 از آن اسـت یکن حـایـه اکار برده است که را ب» شندهک

رد؛ مثلا اگر فردیا نگیرد یار بگکدهد، چه آلت به  را انجام میشندهک که اگر شخص رفتار
ً

 ی شخـصی

ارش نوعـا کـار نبرده اما کن فرد آلت قتاله را به ینجا ایند در اک پرت یر متعارفی و ارتفاع غیرا از بلند
ً

وعا ار نک  ن رابطهیهمچن. شنده استک
ً

ن کـ ممیعنـیشنده با آلت قتاله عموم خصوص مطلق اسـت ک

 نوعا یرده باشد ولک استفاده نیچ آلتیار از هکه در انجام آن ک را انجام دهد یارکاست انسان 
ً

شنده کـ

ن آلت حتما بایه اکار ببرد ک را به ین است شخص آلتکن ممیهمچن. باشد
ً

 را یشندگکـت ید خاصـی

سؤال مطرح خواهد شد که تأثیر علم و آگـاهی پزشـک بـر کـشنده بـودن و در اینجا این . داشته باشد

ه کـن یـد علـم داشـته باشـد بـه ایا شخص بایه آکن سؤال ینبودن عملش چگونه است؟ در پاسخ به ا

قتاله است ) سکزه، پنجه بویمثل چوب، سرن(ار برده که به ک یا آلتیشنده است که انجام داده ک یعمل

ه عملش نوعـا کد بداند یهم شخص با: گفتا نه؟، در جواب باید ی
ً

شنده اسـت و هـم بـه موضـع کـ

نوعا کـشنده . ند تا بشود گفت قتل، عمدی استک شده است، اصابت ینیب شیه در قانون پک یحساس
ً

بودن نیز خود سه صورت دارد که عبارتند از اینکه نوعا کشنده بودن گاهی ممکن است به اعتبار نفس 
ً

هی ممکن است به اعتبار وسیله باشد و مواردی ممکن است به اعتبار حساس رفتار پزشک باشد و گا

  . بودن موضع باشد و جای هم ممکن است به اعتبار وضعیت جسمی و روحی بیمار باشد

  نادراً کشنده ) 4

گاهی رفتار پزشک در روند معالجه و درمان، نادرا کشنده است
ً

یعنی رفتار وی ذاتا، عاتا و نوعـا . 
ً ً ً

مانند آنجـای کـه طبیـب . گرددنیست اما به ندرت و به صورت اتفاقی منجر به فوت بیمار میکشنده 

اگر قصد فعل داشته باشد ولی قصد نتیجه را نداشته باشد مثلا قصد عمل جراحـی را داشـته ولـی در 
ً

در این صورت حتی اگر از بیمـار اذن گرفتـه . شده است» تقصیر«روند عملیات جراحی دچار خطاء 

باشد زیرا قتـل در ایـن گونـه مـوارد شـبه د، حسب مورد طبیب ضامن جبران خسارت و یا دیه میباش

زیرا فعل و عمل طبیب نادرا کشنده است و در موردی کـه عمـل کـشنده باشـد، . گرددعمد تلقی می
ً

معیار شبه عمد که قصد فعل منهای قصد نتیجه باشد، تحقق پیدا کرده و طبیـب ضـامن دیـه خواهـد 

 زیرا وی با اذن بیمار و بـا رعایـت مقـررات و بـا علـم و ؛گوید طبیب ضامن نیست میبرخیاما . بود
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آگاهی اقدام به درمان کرده است و فعل و عمل وی هم جایز و مشروع بوده اسـت لـذا اصـل برائـت 

زیرا نادرا کشنده بـودن عمـل پزشـک، ). ٤١٨، ٢ج: ق١٤١٠شهید ثانی، (شود جاری می
ً

بـا رعایـت 

  .گردد اعث تحقق قتل عمد یا شبه عمد نمیبهای علمی، فنی و مقررات قانون، مهارت

عمل و فعل پزشک نادرا کشنده است: اندیکی از حقوقدانان در این رابطه چنین بیان داشته
ً

مانند . 

آنجای که پزشک مباشرتا بیماری را به طور متعارف معالجه کنـد و اتفاقـا سـبب جنایـت بـر او شـود 
ً ً

چنانکه طبیبی مباشرتا بیماری را به طور متعارف معالجه کنـد و اتفاقـا سـبب ). ٢٦: ١٣٨٨عباسی، (
ً ً

در این صـورت رفتـار پزشـک از مـوارد، نـادرا کـشنده خواهـد بـود). ٢٦:همان(جنایت بر او شود 
ً

 .

شود که رفتار پزشک گاهی نادرا کشنده است مثل آن همچنین، از بیانات بسیاری از فقهاء استفاده می
ً

 

جای که  پزشک قصد عمل جراحی را دارد که آن عمل نادرا کـشنده اسـت
ً

چنانکـه برخـی از فقهـاء . 

اگر قصد فعلی را بکند که آن فعل نادرا کشنده است و در نتیجه، قتل اتفاق بی«: اندفرموده
ً

افتد در این 

عـالم، به تعبیر دیگر، اگر طبیـب ). ١٢، ٤٢ج: ق١٤٠٤نجفی، (» صورت اشهر ثبوت قصاص است

اش باشد و تمام مقررات لازم را نیز رعایت کرده باشد و با این وجود بیمـار در حاذق و ماهر در حرفه

احتیاطی و غفلت، اتفاقا بیمار فوت کند در این صورت عرفا گفته میجریان درمان بر أثر بی
ً ً

شود کـه 

عمل پزشک نادرا کشنده است 
ً

یـن رسـد کـه در ایبـه نظـر مـ). ٣٢٦، ١٥ج: ق١٤١٣شهید ثـانی، (

ه غالبـا ک زیرا اگرچه پزشک عمل و رفتاری را صورت پزشک ضامن دیه خواهد بود؛
ً

ست، یـشنده نکـ

احتیاطی بیمار آسـیب ثر غفلت و بیأشتن بلکه به قصد درمان بیمار انجام دهد؛ ولی بر کبدون قصد 

  . ببیند و یا فوت کند؛ پزشک ضامن است

الجه بیماری را داشته باشد و اتفاقا شخاگر طبیبی قصد معبه عبارت دیگر، 
ً

ص بیمار فوت کند 

دیگری را ختنه کند و بیش از حد معین ببرد و طرف بمیرد، در تمـام مـوارد فـوق، و نیز اگر کسی، 
ّ

در بارة ضـمان پزشـکی  برخی دیگر،). ٥٥٤، ٢ج: تاخمینی، بی(باشد عمل فاعل شبه عمدی می

 هرچند بیمار اذن در معالجه داده باشـد، ادعـای اجمـاع که در معالجات خود کتاهی کرده است،

لکن در باره مسؤلیت طبیبی که با وجود اذن در معالجـه و ). ٤٤، ٤٣ج: ق١٤٠٤نجفی،(اند کرده

رعایت کلیه موازین تخصصی اقدام وی اتفاقا موجب تلف شده است، اختلاف نموده
ً

ای عـده. اند

؛ زیرا ضمن آنکه اصل، دلالت بر برائت ذمه و عدم در فرض مذکور بر عدم ضمان پزشک نظر دارد

اشتغال دارد چنین استدلال کرده است که طبیب شرعا موظف به درمـان بیمـار بـوده و در ایـن راه 
ً

بلکه بر پزشـک لازم اسـت کـه سـعی و . نسبت به حصول نتیجه بهبودی بیمار، متعهد نشده است

ل و در غیر این صورت مـسئو. عمول داردبیمار متلاش لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه 

مضافا بر اینکـه طبیـب . گرددشمردن طبیب موجب سد باب طبابت و امتناع پزشکان از درمان می
ً

کنـد و در فعل خویش محسن بوده و با اقدامات درمانی خود در بـارة بیمـار احـسان و نیکـی مـی
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ما علی المح«: توان مسؤل شمردنکوکار را نمی
ْ ُ ْ َ َ ِسنَ ِن من سبیِ

َ ْ َ
لیِ

ٍ
به(»  اران کـوکی، یعنی بـر ن)٩١: تو

ابـن (گـردد بنابراین ضمان به دلیل وجود اذن و مشروعیت فعل طبابـت سـاقط مـی. ستیرادی نیا

از طرف دیگر به موجب دیدگاه مشهور فقهاء، طبیب نسبت بـه تلـف  ).٣٧٣، ٣ج: ١٤١٠ادرس، 

نفس یا عضو بیمار مسؤل است، زیرا تلف عرفا م
ً

ایـن دسـته از فقهـاء در رد . ستند به فعل اوسـت

جود دلیل اشتغال ذمه بلا تمسک به اصل برائت با و: گوینددلایل قائلین به عدم ضمان پزشک، می

شود، به علاوه اذن بیمار اذن در درمان است و نه در  زیرا در این موارد اصل جاری نمیوجه است؛

ف، مؤثر نبوده و بین اذن و ضمان نیز منافاتی نیـست، رو، اذن وی در سقوط ضمان تلاز این. تلف

شود، پذیرفتـه شـده همچنانکه مسؤلیت کسی که به قصد ادب کردن موجب جنایت بر دیگری می

شهید ثانی، (در باره این دیدگاه، بدون توجه به دیدگاه ابن ادریس، ادعای اجماع شده است . است

ه نادرا کشنده است ولو قـصد قتـل را هـم نداشـته بنابراین رفتار پزشکی ک). ٣٢٧، ١٥ج: ق١٤١٣
ً

بلکه قصد درمان را داشته باشد، در صورت که اتفاقا منجر به مرگ بیمار گردد، قتـل عمـد محقـق 
ً

). ٢٩٢، ٢ج: ق١٤١٨محقق حلی، / ١٨٠، ٤ج: ق١٤٠٨محقق حلی، (شده و طبیب ضامن است 

صد قتـل اسـت، و اگـر قـصد قتـل ای دیگر معتقدند بر اینکه ملاک در مشروعیت قصاص، قـعده

نباشد ولی رفتار مرتکب به گونة باشد که نادرا کشنده است در این صورت قصاص مرتکـب محـل 
ً

البته باید توجه داشت که نادرا کشنده بودن، نیز خود سه ). ٣ص: ق١٤١٠کاشانی، (اختلاف است 
ً

صورت دارد که عبارتند از اینکه نادرا کشنده بودن گاهی ممکن است 
ً

به اعتبار نفس رفتـار پزشـک 

باشد و گاهی ممکن است به اعتبار وسیله باشد و مواردی ممکن اسـت بـه اعتبـار حـساس بـودن 

  .موضع باشد و جای هم ممکن است به اعتبار وضعیت جسمی و روحی بیمار باشد

  گیرينتیجه

شـک در فراینـد های دخالت پزرفتار پزشک، شیوهاعمال و با توجه به مطالبی که راجع به ماهیت 

  : توان دست یافتر میی شد، به نتایج زیمعالجه و میزان نقش رفتار وی در تحقق حادثه، بررس

یعنـی .  در اعمال پزشک، در روند درمان بیمار، برحسب مورد، حالات مختلفی مطرح اسـت-١

نفس اعمال پزشکی گاهی ذاتا و زمانی عاتا و یا نوعا و یـا نـادرا کـشنده اسـت
ً ً ً ً

یـک از فـروض و هر. 

باتوجه به انـواع . مذکور، ممکن است، به نحو مباشرت، تسبیب و یا به صورت معاونت، محقق گردد

مال و رفتار پزشک، طبعا نوع مسئوگوناگون اع
ً

لیت وی نیز طبق مقـررات پزشـکی، متفـاوت خواهـد 

انونی و عـرف لیت دارد، طبق مقررات قـ در کدام مورد از حالات فوق، مسئویعنی این که پزشک. بود

بنابراین، در این تحقیق، صرفا به تبیین انـواع و حـالات گونـاگون اعمـال . خاص پزشکی خواهد بود
ً

.  به منظور آشنایی پزشکان و قضات و غیـره؛ پرداختـه شـده اسـت و موجبات ضمان پزشک،پزشکی

گـردد کـه برهمین اساس، مباحثی که در تحقیق حاضر، راجع به اعمال پزشک، انجام شد، روشن می
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یعنی انواع مختلف اعمـال . های مختلفی قابل تقسیم بندی استاعمال پزشک، حسب مورد به گونه

پزشک، از فعل و ترک فعل نسبت به بیمار، که ممکن است به نحو مباشرت یا به نحو تسبیب و بـا بـه 

گردد که گاهی ذاتا کشنده است و زمانی نوعا و یا عادتا  صورت معاونت، ناشی می
ً ً

در . ده اسـتکـشن

 پزشک بستگی به رعایت و عدم رعایت مقررات قانونی، چنین حالات مختلف، ضمان و عدم ضمان

  .فنی و علمی، دارد

 منظور از فعل پزشک، هرحرکتی بدنی است که تجلی خارجی داشته باشـد، و مـراد از تـرک -٢ 

 در صورت تـرک آن، رفتـار فعل، خودداری از انجام فعلی است که پزشک، مکلف به انجام آن بوده و

شود؛ زیرا اعمال و رفتار پزشک، در صورت عدم رعایت شرایط لازم پزشکی و مجرمانه محسوب می

عنصر مادی غالبا با انجان فعل محقق می. قانونی، تشکیل دهندة عنصر مادی جرم خواهد بود
ً

گـردد 

شود که از وظیفه ل پنداشته میشود و تارک فعل، در صورتی مسؤواما گاهی با ترک فعل نیز محقق می

  .قانونی خود سرباز زده باشد

های مانند جراحی قلبی و مغزی و غیره، کـه ذاتـا یـا غالبـا و  اعمال و رفتار پزشک در جراحی-٣
ً ً

نوعا کشنده است
ً

اگر پزشک شرایط لازم مانند تخصص، علم و مهارت آن را نداشته باشد و بـا ایـن . 

نماید قطعا مسئوام به عمل جراحی وجود اقد
ً

لیت کیفری خواهد داشت؛ زیرا در این صورت پزشـک 

دهد که تبحر و تخصص آن را ندارد مانند شکافتن قلب بیمار که غالبا منجر به مرگ  فعلی را انجام می
ً

  . گرددبیمار می

ها، نوعا کشنده است؛ زیرا پزشـک فعلـی را کـه های منفی پزشک نیز در اعمال جراحی رفتار-٤
ً

موجب قانون یا تعهد، ملزم به انجام آن است، اگر ترک نماید، غالبا کشنده اسـتبه 
ً

بنـابراین، رفتـار . 

شود کـه حـسب مـورد ، انجام می)شروع، مباشرت، تسبیب و معاونت(های مختلفی پزشک به شیوه

ذاتا کـشنده، نوعـا کـشند: انواع ملازمه میان اعمال پزشک و بیمار، وجود دارد که عبارت از
ً ً

ه، عادتـا 
ً

کشنده یا نادرا کشنده بودن، است و با این وجود، 
ً

هـای لازم را دارا بـوده و بـا رعایـت پزشک مهـارت

کند، در این صورت ضامن نیست امـا اگـر پزشـک شـرایط مقررات قانونی اقدام به معالجه بیمار می

عایـت نکنـد، در ایـن  و یا مقـررات قـانونی را رلازم مانند تخصص، علم و مهارت آن را نداشته باشد

  .صورت ضامن خواهد بود
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